
  لنين
 

  درباره مبارزه برعليه رويزيونيسم
 
  

رويزيونيسم منافع اساسی پرولتاريا را برای سور و سات رساندن به نيازهای بورژوازی  -١
 قربانی می کند

  
پيروزی تئوريک مارکسيسم دشمنان آن را وادار می کند که خود را به لباس مارکسيستها 

  .درآورند
  

مارکسيسم يکی از عمده ترين، اگر نگوييم تنها تبلورات در » تجديد نظر«امروز رويزيونيسم يا 
بدين دليل است . نفوذ بورژوازی در پرولتاريا و فاسد کردن پرولتاريا توسط بورژوازی می باشد

که ادوارد برنشتين رهبر اپورتونيست چنين شهرت رسوائی در سطح جهانی به دست آورده 
  .است

  
  )١٩١۴ مه ۵ در پروشچينه شماره چاپ شده(» نتيجه گيری عجولانه«نقل از 

  
ديالکتيک تاريخ چنان است که پيروزی مارکسيسم در رشته تئوری دشمنان او را وادار می 

ليبراليسم ميان پوسيده کوشش می کند به شکل اپورتونيسم . نمايد که به لباس مارکسيست درآيند
ظيم را آنان به معنی امتناع دوره تدارک نيرو برای نبردهای ع. سوسياليستی خود را احيا نمايد

آنان بهبود وضعيت بردگان را برای مبارزه برضد بردگی . از اين مبارزات تعبير می کنند
. مزدی به اين معنی تشريح می نمايند که بردگان حق آزادی خود را به پول سياهی فروخته اند

ی از مبارزه و چشم پوش) يعنی صلح با برده داری(» صلح اجتماعی«آنان با جبن و ترس 
اينان در ميان عمال پارلمانی سوسياليست و انواع پشت ميز . طبقاتی و غيره را ترويج می کنند

  .تعداد کثيری طرفدار دارند» سمپاتيزان« روشنفکران  ازنشينهای جنبش کارگری و
  

  )١٩١٣ مارس ۵٠چاپ شده در پراودا شماره (»  کارل مارکسمقدرات تاريخی آموزش«نقل از 
  

 از افراد در ميان رهبران سوسيال شونيست حاضر ممکن است به صفوف پرولتاريا بعضی
اپورتونيستی نه می تواند محو ) چيزی از همان قبيل(بازگردند ليکن گرايش سوسيال شونيستی يا 

 در هر کجا که مارکسيسم در ميان کارگران .»بازگردد«گردد و نه به پرولتاريای انقلابی 
اين امر را نمی توان . به نام مارکس سوگند ياد می کند» رگر بورژوازیحزب کا«محبوب باشد 

ممنوع نمود همانطور که يک شرکت بازرگانی را از استفاده از فلان اعلان علامت يا تبليغ نمی 
تاريخ همواره شاهد اين امر بوده است که بعد از مرگ رهبران انقلابی که . توان بازداشت

 اند، دشمنان آنان تلاش نموده اند تا با غصب نام آنها طبقات ستمديده محبوب طبقات ستمديده بوده
  .را فريب دهند



  
  )١٩١۶اکتبر (» امپرياليسم و انشعاب در جنبش سوسياليستی«نقل از 

  
 و اهميت درجه اول دادن به تمجيد از آن چيزی که مورد اخته کردن هسته انقلابی مارکسيسم

  پذيرش بورژوازی است
  

رد آموزش مارکس همان جريانی روی می دهد که در تاريخ بارها در مورد اکنون در مو
آموزشهای متفکرين انقلابی و پيشوايان طبقات ستمکش به هنگام مبارزه آنان در راه آزادی رخ 

 طبقات ستمگر انقلابيون بزرگ را در زمان حياتشان همواره در معرض پيگرد قرار .داده است
ا خشمی بی سبعانه، کينه ای بس ديوانه وار و سيلی از اکاذيب و می دهند و آموزش آنان را ب

پس از مرگ آنان کوشش هايی به عمل می آيد تا . افتراهای کاملا گستاخانه استقبال می نمودند
بت های بی زيانی از آنها بسازند و آنها را به اصطلاح تقديس کنند، شهرت معينی برای نام آنان 

ش و تحميق آنان قائل بشوند و در عين حال اين آموزش انقلابی را به منظور تسلی طبقات ستمک
در مورد . از مضمون تهی بسازند، بُرندگی انقلابی آنان را زايل نمايند و خود آنان را مبتذل کنند

مارکسيسم اکنون بورژوازی و اپورتونيست های داخل جنبش کارگری » عمل آوردن«يک چنين 
انقلابی اين آموزش و روح انقلابی آن را فراموش می کنند و محو و جنبه . با يکديگر همداستانند
به آن چيزی که برای بورژوازی پذيرفتنی بوده و يا پذيرفتنی به نظر می . تحريف می نمايند

شوخی نيست همه سوسيال شوينيستها . رسد اهميت درجه اول می دهند و آن را تجليل می کنند
دان بورژوازی آلمان اين متخصصين ديروزی امحاء و دانشمن» مارکسيست هستند«امروز 

سخن می رانند و مدعی هستند که گوئی او » آلمانی و ملی«مارکسيسم بيش از پيش از مارکس 
پرورش دهنده اين اتحاديه های کارگران بوده است که با چنين طرز عالی برای جنگ 

  .غارتگرانه متشکل شده اند
  

  )١٩١٧پتامبر  س–اوت (» دولت و انقلاب«نقل از 
  

انتقاد از ( برای ليبرالها و بورژوازی پذيرفتنی است کائوتسکی از مارکسيسم آن چيزی را که
قرون وسطی، نقش مترقی تاريخی سرمايه داری بطور اعم و دمکراسی سرمايه داری بطور 

بی يعنی اعمال قهر انقلا(ولی آنچه را که برای بورژوازی ناپذيرفتنی است . برمی گزيند) اخص
به دور می اندازد، مسکوت می گذارد و روی آن ) پرولتاريا عليه بورژوازی برای نابودی آن

به اين جهت است که کائوتسکی ناگزير و به حکم وضع عينی خود اعم از اينکه . سايه می اندازد
  .دارای هر نوع اعتقاد ذهنی گرائی هم که باشد، چاکر بورژوازی از آب درمی آيد

  
  )١٩١٨ نوامبر –اکتبر (» ب پرولتری و کائوتسکی مرتدانقلا«نقل از 

  
و دلايل » نوين«اظهاراتی مبتنی بر اينکه مارکس ناکافی و کهنه می باشد، استفاده از بحثهای 

  برای دفاع از سوسيال رفرميسم» نوين«
  

تا به امروز تزهای . در حال حاضر سوسيال دمکراسی در شرايط فکری آشفته ای قرار دارد
س و انگلس بمثابه پايه های استوار تئوری انقلابی پذيرفته شده بودند ليکن اکنون سر و مارک

هر کس که . صداهايی از جهات مختلف بلند شده مبنی بر اينکه اين تزها ناکافی و کهنه می باشند



 دارد بايد دقيقاً نظر تيکخود را سوسيال دمکرات می داند و قصد چاپ ارگان سوسيال دمکرا
را آزار نمی دهد  درباره اين مسئله که به هيچ عنوان تنها سوسيال دمکراتهای آلمان خود را

  .مشخص سازد
 اولين بار برایمارکسيسم : ما کاملا بر روی اساس تئوری مارکسيستی ايستادگی می کنيم

 و راهی را که برای  پايه محکم برای اين علم ريخت، سوسياليسم را از تخيل به علم تبديل کرد
با توضيح . امل بيشتر و ساختمان قسمتهای مختلف اين علم بايد طی شود را نشان دادتک

چگونگی استخدام کارگران، اينکه خريداری نيروی کار پوششی است برای به بند کشيدن 
 مالکين زمين، کارخانه ها، معادن و غيره، ميليونها مردم بی چيز توسط يک مشت سرمايه دار،

نشان داد که چگونه تمام رشد سرمايه . تصاد سرمايه داری جديد برداشتپرده از روی ماهيت اق
 حرکت می داری نوين در جهت برانداختن توليد کوچک به وسيله توليد بزرگ و ايجاد شرايطی

به ما آموخت که . که نظام سوسياليستی جامعه در آن امکان پذير و ضروری می گرددکند 
 دسيسه های سياسی، قوانين پيچيده و تزهای بغرنج ،چگونه در زير عادات و رسوم ريشه ای

بين تمام اجزاء طبقات دارا و توده های بی چيز و پرولتاريا که در مبارزه طبقاتی، مبارزه 
وظايف واقعی يک حزب سوسياليستی . پيشاپيش بی چيزان قرار گرفته است را تشخيص بدهيم

 پرولتاريا و رهبری اين مبارزه که هدف متشکل نمودن مبارزه طبقاتی: انقلابی را روشن ساخت
آن تصرف قدرت سياسی توسط پرولتاريا و سازمان سوسياليستی جامعه می باشد، نه اختراع 
برنامه ها برای تغيير رويه جامعه، نه موعظه گوئی در مقابل سرمايه داران و انگل هايشان 

  .راجع به بهبود وضع کارگران، نه سرهم بندی کردن توطئه ها
  

  )١٨٩٩نيمه آخر (» برنامه ما«قل از ن
  

سوسيال دمکراسی بايد از حالت يک حزب انقلاب اجتماعی خارج شده و به يک حزب دمکرات 
  اصلاحات اجتماعی بدل گردد

  
که دارای توافقی به » نوين«برنشتين اين خواست سياسی را با آتشبار کاملی از دلايل و نظريات 

امکان استدلال علمی سوسياليسم و اثبات لزوم و . نموده استقدر کافی موزون می باشند احاطه 
ناگزيری آن از نقطه نظر درک مادی تاريخ انکار شده است، واقعيت فقر و فاقه روزافزون 

نيز » هدف نهائی«پرولتاريا و تشديد تضادهای سرمايه داری انکار شده است، حتی خود مفهوم 
، تباين توری پرولتاريا بدون چون و چرا رد شده استبی پايه و اساس قلمداد شده و ايده ديکتا

اصولی ميان ليبراليسم و سوسياليسم انکار شده است، تئوری مبارزه طبقاتی نيز که گويا با يک 
جامعه دقيقاً دمکراتيکی که بر طبق اراده اکثريت اداره می شود تطبيق ناپذير است رد شده است 

  .و قس علی هذا
  

  )١٩٠٢ فوريه – ١٩٠١پائيز (» ؟چه بايد کرد«نقل از  
  

  مبهم بودن، درغلطيدن با جريان، فقدان اصول معين و ثابت
  

رفقای ما اين شماره را تنها وقتی که برای شرکت در کنگره (» رابوچيه دلو «١٠مقالات شماره 
 صريحاً نشان داد که از تابستان تا) آمده بودند يعنی چند روز قبل از آغاز جلسات کنگره ديدند



اکونوميستها بازهم غالب آمده اند و هيئت تحريريه : تحول جديدی روی داده» اتحاديه«پائيز در 
دوآتشه ترين برنشتينی «است بازهم دست به کار اين شده است که از » وزش باد«مجله که تابع 

تئوری «دفاع کند و به زبان مارتينف » جريان خود به خودی«و از » آزادی انتقاد«و » ها
که گويا منظور از آن بغرنج کردن اين نفوذ (ميدان تأثير و نفوذ سياسی ما را » د شدنمحدو
بار ديگر سخنان صائب پارووس تأييد گرديد که می گفت مشکل است مچ يک . تبليغ نمايد) است

وی به آسانی هر فرمولی را امضاء می کند و به : نفر اپورتونيست را به وسيله فرمول گرفت
نشينی می نمايد زيرا اپورتونيسم همانا عبارت است از فقدان اصول معين و آسانی هم عقب 

  .ثابت
  

  )١٩٠٢ فوريه – ١٩٠١پائيز (» چه بايد کرد؟«نقل از 
  

 از مبارزه با اپورتونيسم صحبت می شود هرگز نبايد خصوصيات مشخصه تمام هنگامی که
رک آن را در کليه رشته ها اپورتونيسم معاصر يعنی عدم صراحت و ابهام و جنبه غيرقابل د

اپورتونيست بنابر ماهيت خود هميشه از طرح صريح و قطعی مسئله احتراز می . فراموش کرد
جويد و هميشه در جستجوی نقطه منتجه قوا است و مثل مار بين نظرياتی که ناسخ ديگريست 

 خود را به می پيچد و می کوشد هم با اين و هم با آن ديگری موافق باشد و اختلاف نظرهای
اصلاحات جزئی و ابراز شک و ترديد و تمايلات خيرخواهانه و بی زيان و قس علی هذا منجر 

  .سازد
  

  )١٩٠۴ مه –فوريه (» يک گام به پيش دو گام به پس«نقل از 
  
به هر جهت در طی سه سال گذشته کوچکترين تلاشی از طرف مجموعه اين انجمن اخوت ادبی 

استعارات و . مشاهده نکرده ايم» سؤالات خشمناک« خودشان به اين در ارائه پاسخ فرموله شده
ويژگی متمايز انجمن . فرضيات بی اساس بسيار بوده ليکن يک جواب مستقيم داده نشده است

اخوت مورد ذکر، عشق و علاقه آنان به بی نظمی است يعنی همان نشانی که به محض دادن 
رين، دقيق ترين و روشن ترين وجهی به عنوان پاسخ مستقيم به سؤالات خشمناک در مشخص ت

کشانده شدن بی نظمانه به جريانات، . جزء متشکله نظريه انحلال طلبی قابل تشخيص می شود
گذاشتن بر روی آنچه که کاملا با بی نظمی » سرپوش «،غوطه ور شدن در بی نظمی خود

  . از ويژگيهای اساسی انحلال طلبی می باشد–کنونی متضاد است 
  

  )١٩١١ مارس ۴چاپ شده در ميسل شماره (» ساختمان اجتماعی و قدرت دولتی آينده و انحلال طلبی«قل از ن
  

برای ما به پيش کشيدن شعاری که بتواند همه را متحد کند «و شما تأکيد می کنيد که ... 
من صادقانه می گويم که اينبار ترس من از يک چنين وحدت گرائی بدون » ضروری است

 بيش از هر چيز ديگر است، چرا که معتقدم پرخطرترين امر برای پرولتاريا می ذاشتنتفاوت گ
  .را ريخته است» وحدت گرائی«فکر يک ابرتئوری » نئوزيت«در حقيقت کائوتسکی در . باشد

  
  )١٩١۴ دسامبر ٨ – نوامبر ٢٨(» کولونتای. م. نامه به ا«نقل از 

  
  »جنبش همه چيز است هدف نهائی هيچ چيز«



  ن اظهار برنشتين عصاره رويزيونيسم را روشن تر از هر چيز ديگری نشان می دهداي
  

 شرايط وقت، عدم توانائی به شدن تسليم گرايش ،)اپورتونيست(اما خصيصه و نوع خصلت او 
اپورتونيسم قربانی .  می باشدبزدلی سياسی و کوتاه بينی ،ايستادن در مقابل شيوه های متداول

با . دت و حياتی حزب در ازای منافع لحظه ای زودگذر و ثانوی می باشدکردن منافع دراز م
 اپورتونيست شروع ، ليبراليسم بورژوازیرونق  و صنعتی، رونق نسبی بازاررونقکوچکترين 

درباره انقلاب اجتماعی » عبارت «،نپرهيزانيداو را بورژوازی را نهراسانيد، : به فرياد می کند
  !را کنار بگذاريد

  
  )١٩٠۶ اکتبر ١٨چاپ شده در وستينگ ژيزنی شماره (» قوی است) تفنگ(راديکال روسی در شکاف درجه  «نقل از

  
رويه رويزيونيسم نسبت به هدف نهائی نهضت سوسياليستی مکمل طبيعی تمايلات اقتصادی و 

 اين کلام قصار برنشتين ماهيت -» هدف نهائی هيچ ولی جنبش همه چيز«. سياسی آن شد
سياست رويزيونيستی عبارت .  را بهتر از بسياری مباحث طولانی بيان می نمايدرويزيونيسم

است از تعيين روش خود از واقعه ای تا واقعه ديگر، تطبيق حاصل کردن با حوادث روز و با 
تغييرات وارده در جزئيات سياسی، فراموش کردن منافع اساسی پرولتاريا و خصائص اصلی 

کامل تدريجی سرمايه داری، فدا کردن اين منافع در مقابل منافع آنی کليه رژيم سرمايه داری و ت
واقعی يا فرضی، و از خود ماهيت اين سياست هم آشکارا برمی آيد که می تواند شکل های 

داشته باشد و هر » تازگی«بينهايت گوناگونی به خود بگيرد و هر مسئله ای را که تا حدی 
 ولو فقط سرموئی و برای مدت ،و پيش بينی نشده باشدتغييری در حوادث که کمی غيرمنتظره 

کاملا کوتاهی مشی اصلی تکاملی را تغيير داده باشد، ناگزير و هميشه موجب پيدايش انواع 
  .مختلف رويزيونيسم خواهد گرديد

  
  )١٩٠٨قبل از سوم آوريل (» مارکسيسم و رويزيونيسم«نقل از 

  
نفی می ی و آموزش های مبارزه طبقاتی را رويزيونيسم فلسفه مارکسيسم ، اقتصاد سياس -٢

 کند
  

» ساده» «تحول«در فلسفه ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را مردود می شمارد و 
  می نشاند) و انقلابی(» زرنگ«را به جای ديالکتيک ) و آرام(

  
به «سورها پرف: پرفسورمآبانه بورژوازی می رفت» علم« به دنبال رويزيونيسم در رشته فلسفه

می کردند، رويزيونيسم هم به دنبال نئوکانتيستها کشيده می شد، پرفسورها » سوی کانت رجعت
هزار بار سفله گوئی های کشيشی  را عليه ماترياليسم فلسفی تکرار می کردند، رويزيونيستها 

دند زمزمه می کر)  آخرين کتاب راهنماکلمه به کلمه طبق(نيز با تبسمی اغماض آميز زير لب 
به هگل او را » سگ مرده«، پرفسورها با دادن نسبت »رد شده است«که ماترياليسم مدتها است 

مورد تحقير قرار می دادند در حاليکه خودشان ايده آليسمی را ترويج می کردند که هزار بار 
پست تر و مبتذل تر از ايده آليسم هگل بود، با نظر حقارت به ديالکتيک می نگريستند، 



و (» ساده» «اولوسيون«نيستها هم از پی آنها در منجلاب لوث فلسفی علم غوطه ور شده رويزيو
  .می کردند) و انقلابی(» زرنگ«را جايگزين ديالکتيک ) آرام

  
  )١٩٠٨قبل از سوم آوريل (» مارکسيسم و رويزيونيسم«نقل از 

  
فی خود را ماترياليسم بر هيچ يک از اين افراد پوشيده نيست که مارکس و انگلس بارها بينش فلس

ديالکتيک ناميده اند، با اين حال همه اين افراد که عليرغم اختلاف نظر شديد سياسی، در دشمنی 
 برمان اظهار می !با ماترياليسم ديالکتيک متفق اند، ادعا دارند که در فلسفه مارکسيست هستند

کند که کهنه بودن بازارف بطور ضمنی اظهار می . است» تصوف«کند که ديالکتيک انگلس 
ادعا می شود که ماترياليسم توسط جنگاوران جسور ما که با افتخار به . عقايد انگلس بديهی است

فلسفه جديد «، به )»جديدترين پوزيتيويسم«يا به (» جديدترين فلسفه«، به »تئوری شناخت جديد«
اين . ، رد شده استاستناد می کنند» فلسفه علوم طبيعی قرن بيستم«، يا حتی به »علوم طبيعی

نابودکنندگان ماترياليسم ديالکتيک با تکيه بر همه اين مکاتب که به قول آنها جديدترين مکاتب 
اين در نزد لوناچارسکی روشنتر از همه (ند و آشکار می ر*هستند، شجاعانه به بيراهه فيدايسم

اينکه مطلب بر سر اما به محض ). ديده می شود، ولی به هيچ وجه فقط به او منحصر نمی شود
روشن کردن موضعشان در مورد مارکس و انگلس باشد، ناگهان همه شجاعت و حرمت به 

در عمل کاملا از ماترياليسم ديالکتيک، يعنی از مارکسيسم جدا . عقايد خود را از دست می دهند
 کنند و در سخن بی اندازه طفره می روند، می کوشند از پاسخ به اصل مسئله شانه خالی. شده اند

کناره گيری شان از مارکسيسم را پنهان نمايند و يک نفر ماترياليست را جايگزين ماترياليسم در 
کل کنند؛ از تحليل مستقيم اظهارات ماترياليستی بی شمار مارکس و انگلس مجدانه امتناع می 

ال ياغيگری در ح«همچنانکه يک مارکسيست به خوبی توصيف کرده است، اين واقعاً . ورزند
اين رويزيونيسم فلسفی نمونه است، زيرا فقط ريوزيونيستها شهرت زشت شان . است» زانو زدن

را از اين طريق کسب کرده اند که به اساس بينشهای مارکسيسم پشت نموده اند و ترس دارند يا 
  .کنند» تصفيه حساب«قادر نيستند صريح، مصمم و روشن با نظرات رها کرده 

  
  .ست که اعتقاد را جانشين علم می کند و برای اعتقاد ارزش خاصی قائل استفيدايسم نظريه اي* 
  

  )١٩٠٨سپتامبر (» مقدمه بر چاپ اول ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«نقل از 
  

در مطبوعات رسمی سوسيال دمکراتيک زمان ما اين از : اکلکتيسم جايگزين ديالکتيک می شود
يک چنين . ست که در مورد مارکسيسم مشاهده می شودعادی ترين و شايع ترين پديده هايی ا

. جايگزين نمودنی البته تازگی ندارد و حتی در تاريخ فلسفه کلاسيک يونان هم ديده شده است
وقتی بخواهد اپورتونيسم را به نام مارکسيسم جا بزنند بهترين راه برای فريب توده ها اين است 

ود زيرا بدين طريق رضايت خاطر کاذبی فراهم می که اکلکتيسم به عنوان ديالکتيک وانمود ش
، همه تمايلات تکاملی، همه تأثيرات متضاد و غيره شود و گوئی همه اطراف و جوانب پروسه

لحوظ گشته است و حال آنکه اين شيوه هيچگونه نظريه انقلابی و جامعی برای پروسه تکامل 
  .اجتماعی به دست نمی دهد

  
  )١٩١٧ سپتامبر –وت ا(» دولت و انقلاب«نقل از 

  



اشتباهات اساسی تمام اين دلايل اپورتونيستی در چه نهفته است؟ در اين دلايل تئوری 
سوسياليستی مبارزه طبقاتی بمثابه تنها نيروی محرکه تاريخ در حقيقت با تئوری بورژوايی 

مطابق آموزشهای سوسياليسم يعنی . جابجا شده است» اجتماعی«و پيشرفت » همبستگی«
) هم اکنون کسی نمی تواند بطور جدی از سوسياليسم غيرمارکسيستی صحبت کند(رکسيسم ما

رفرمها زائيده يک چنين مبارزه ای . نيروی واقعی محرکه تاريخ، مبارزه انقلابی طبقات است
هستند، زائيده بدين خاطر که تلاشهای ناموفق را برای تضعيف و کند کردن اين مبارزه و غيره 

مطابق آموزش های فلاسفه بورژوا نيروی محرکه پيشرفت همبستگی تمام . دمنعکس می کنن
آموزش . اجتماعی پی برده اند» مؤسسه«بودن اين يا آن » ناکامل«به عناصر جامعه است که 

اولی پايه . اولی انقلابی و دومی رفرميستی است. اولی ماترياليستی و دومی ايده آليستی است
د و دومی پايه زير شرايط حاضر کشورهای سرمايه داری می تاکتيکهای پرولتاريا را در

  .تاکتيکهای بورژوازی را تعيين می کند
  

  )١٩٠۶ ژوئن ٢٨(» باز هم درباره دومای وزارتی«نقل از 
  

  به انتظار دوران صلح آميز سرمايه داریدر اقتصاد سياسی مارکسيستی » تجديد نظر«
  

رويزيونيستها » اصلاحات«يم بايد متذکر شويم که قبل از اينکه به موضوع علم اقتصاد بپرداز
با اطلاعات جديد « آنها می کوشيدند تا ؛در اين مبحث به مراتب متنوع تر و مبسوط تر بود

می گفتند که در رشته کشاورزی به هيچ وجه . مردم را تحت تأثير بگيرند» تکامل اقتصادی
د ندارد و در رشته بازرگانی و عمل تمرکز و طرد توليد کوچک به توسط توليد بزرگ وجو

می گفتند بحرانها اکنون نادرتر و ضعيف تر . صنايع هم اين عمل با حداکثر کندی انجام می گيرد
شده اند و احتمال دارد کارتلها و تراستها به سرمايه امکان بدهند که به کلی بحرانها را برطرف 

اری به سوی ورشکستگی می رود، يعنی اينکه سرمايه د» تئوری ورشکستگی«می گفتند . سازد
بالاخره می گفتند که عيبی . بی پر و پا است زيرا حدت تضادهای طبقاتی رو به کاستن است

  . بم باورک اصلاح گرددندارد تئوری ارزش مارکس هم طبق نظر
مبارزه با رويزيونيستها در اين مسائل همان جنب و جوش پرثمر را در رشته انديشه تئوريک 

جهانی بار آورد که جر و بحث انگلس با دورينگ بيست سال قبل از اين به بار آورده سوسياليسم 
براهين رويزيونيستها با مدارک و ارقامی که در دست موجود بود مورد بررسی قرار . بود

. گرفت، به ثبوت رسيد که رويزيونيستها منظماً توليد کوچک معاصر را رنگ و جلا می دهند
بازرگانی توليد بزرگ بر کوچک را نه تنها در صنايع بلکه در زراعت واقعيت تفوق صنعتی و 

ولی در زراعت رشد و تکامل توليد کالائی به مراتب . نيز مدارک غيرقابل ردی ثابت می نمايد
گاهی (ضعيف تر است و آمارگران و اقتصاددانان معاصر معمولا آن رشته های مخصوص 

ن زراعت را به ميدان مبادله اقتصاد جهانی نشان زراعت را که جلب روزافزو) حتی معاملات
توليد کوچک که بر روی ويرانه های اقتصاد مبادله ای قرار . می دهد بد مشخص می نمايد

گرفته است، موجوديت خود را به قيمت بدی دائم التزايد تغذيه، گرسنگی مزمن، تمديد روزکار، 
ارت اخری به همان وسايلی حفظ می خرابی روزافزون وضع دامها و نگهداری آنها و به عب

نمايد که توليد خانگی می کوشيد موجوديت خود را در برابر مانوفاکتور سرمايه داری حفظ 
هر قدمی که علم و صنعت به جلو برمی دارد بطور ناگزير و بی امانی به ارکان توليد . نمايد

د سوسياليستی است که کوچک در جامعه سرمايه داری خدشه وارد می شود و وظيفه علم اقتصا



اين جريان را در تمام شکلهای آن که غالباً بغرنج و پيچيده است مورد تدقيق قرار دهد، به 
 اقتصاد ،توليدکننده کوچک ثابت کند که بقاء در شرايط سرمايه داری امکان ناپذير است

 نظر روستائی در شرايط سرمايه داری در بن بست قرار دارد و دهقان ناگزير بايد نقطه
 در مسئله مورد بحث گناه رويزيونيستها از نظر علمی اين بود که .پرولتاريا را قبول کند

واقعياتی را بطور يکجانبه انتخاب و با هم جمع می کردند، بدون اينکه ارتباط آنها را با کليت 
ارادی از نظر سياسی هم گناه آنها اين بود که ناگزير بطور . رژيم سرمايه داری در نظر بگيرند

يا غيرارادی دهقانان را بجای اينکه دعوت به پذيرفتن نقطه نظر پرولتاريای انقلابی کنند به 
  .دعوت می کردند) يعنی نقطه نظر بورژوازی(قبول نقطه نظر صاحب کار 

فقط در . در مورد تئوری بحرانها و تئوری ورشکستگی کار رويزيونيسم از اين هم بدتر بود
 آن هم اشخاص خيلی نزديک بين ممکن بود تحت تأثير رونق و يک زمان خيلی کوتاه و

واقعيت خيلی زود به . شکفتگی چند ساله صنايع به فکر تغيير اصول آموزش مارکس بيفتند
بلافاصله پس از شکفتگی بحران : رويزيونيستها نشان داد که دوران بحرانها منقضی نشده است

ولی بحرانها بمنزله جزء لاينفک . انها تغيير کردشکلها و تواتر و منظره بعضی بحر. فرا رسيد
کارتلها و تراستها ضمن تجمع و تمرکز توليد . و ناگزير رژيم سرمايه داری برجای باقی ماندند

توليد، عدم تأمين پرولتاريا و فشار سرمايه را در عين حال در برابر چشم عموم ، هرج و مرج 
ای طبقاتی به درجه ای که هنوز نظير آن ديده تشديد می کردند و بدين طريق بر حدت تضاده

 چه از نقطه نظر بحرانهای جداگانه –اين موضوع را که سرمايه داری . نشده بود می افزودند
 به سوی –سياسی و اقتصادی و چه از نقطه نظر افلاس تام همه رژيم سرمايه داری 

 مقياس بسيار وسيعی ورشکستگی می رود، تازه ترين تراستهای عظيم با کمال وضوح و به
 بحران اخير مالی در آمريکا، حدت دهشتناک بيکاری در سراسر اروپا، صرف نظر .نشان دادند

از بحران قريب الوقوع صنعتی که علايم زيادی بر آن دلالت می کند، همه اينها منجر به اين شد 
. ز، فراموش کردنداخير رويزيونيستها را همه، و از قرار معلوم خود آنان ني» نظريه های«که 

  .فقط آن درسهايی را که اين نااستواری روشنفکری به طبقه کارگر داده است نبايد فراموش کرد
  

  )١٩٠٨قبل از سوم آوريل (» مارکسيسم و رويزيونيسم«نقل از 
  

کائوتسکی قرار می دهد که حاضر .  ما را در تضاد کامل با کتکامل اين تعريف امپرياليسم
بپذيرد و امپرياليسم را بمثابه سياستی » مرحله ای از سرمايه داری«را بمثابه نيست امپرياليسم 

، به عنوان گرايشی در بين کشورهای »ترجيح داده می شود«که از طرف سرمايه مالی 
اين تعريف کائوتسکی از نظر . تعريف می کند» کشاورزی«برای الحاق کشورهای » صنعتی«

ه که امپرياليسم را متمايز می کند، حکومت سرمايه مالی و نه آنچ. تئوريک کاملا اشتباه می باشد
تلاش برای الحاق هر نوع کشوری و نه فقط کشورهای کشاورزی می . سرمايه صنعتی است

کائوتسکی سياستهای امپرياليستی را از اقتصاديات امپرياليستی جدا می کند، او انحصار . باشد
 کند تا راه را برای رفرميسم عاميانه بورژوازی در سياست را از انحصار در اقتصاد جدا می

هدف و . و مزخرفاتی از اين قبيل هموار نمايد» ماوراء امپرياليسم» «خلع سلاح«خود از قبيل 
منظور يک چنين تئوريهای تحريفی مخدوش کردن عميق ترين تضادهای امپرياليسم و بنابراين 

يال شوينيستها و اپورتونيستهای صادق می با حاميان امپرياليسم، سوس» اتحاد«توجيه تئوری 
  .باشد

  



  )١٩١۶اکتبر (» امپرياليسم و انشعاب در جنبش سوسياليستی«نقل از 
  

نتيجه می رسد که عمل انقلابی جناح چپ از اين حقيقت که امپرياليسم ضروری است به اين 
ه به وسيله به هر جهت برای کائوتسکی ابزاريست ک» تئوری ماوراء امپرياليسم«. ضروريست

آن اپورتونيستها را توجيه نمايد، شرايط را به طريقی عرضه نمايد که انگار آنها به طرف 
که سوسياليسم می تواند فوراً به سرانجام » اعتقاد ندارند«بورژوازی نرفته اند بلکه به سادگی 

به وجود جديد خلع سلاح و صلح پايدار مقدمتاً » دوران«يک » شايد«برسد و منتظر هستند که 
کائوتسکی از  که :به يک چنين چيزی و تنها چنين چيزی خلاصه می شود» تئوری «اين. آيد

اميد به دوران جديد صلح آميز سرمايه داری برای توجيه اپورتونيستها و احزاب سوسيال 
 دوران  در پرولتاريای انقلابی رد تاکتيکهای رسمی که به بورژوازی پيوستند وتدمکرا

  ! استفاده می کند،ر بدون توجه به اظهاريه های قطعنامه های باسلصمعاطوفانهای 
  

  )١٩١۵نيمه دوم مه تا نيمه اول ژوئن (» ورشکستگی انترناسيونال دوم«نقل از 
  

   ماهيت طبقاتی دولت و انکارترويج آشتی طبقاتی
  

 سياست رويزيونيسم تلاش می کرد همان مهم ترين مطلب مارکسيسم، يعنی آموزشدر رشته 
به ما می گفتند آزادی سياسی، دمکراسی و حق . مبارزه طبقاتی را مورد تجديد نظر قرار دهد

انتخابات همگانی زمينه مبارزه طبقاتی را از بين می برد و اصل قديمی مانيفست کمونيست را 
» اراده اکثريت«و در دمکراسی که . کارگران ميهن ندارند، باطل می سازد: که می گويد
می کند، ديگر به اصطلاح نه می توان به دولت مانند ارگان حکمرانی طبقاتی حکمفرمايی 

نگريست و نه اينکه از اتحاد با بورژوازی مترقی سوسيال رفرميست عليه مرتجعين چشم 
  .پوشيد

مسلم است که اين اعتراض رويزيونيستها در سيستم کاملا موزونی از نظريات يعنی نظريات 
ليبرالها هميشه می . انی است که معروف می باشد، خلاصه می شدبورژوا ليبرال که دير زم

گفتند که پارلمانتاريسم بورژوازی طبقات و تقسيمات طبقاتی را از بين می برد چون کليه افراد 
تمام تاريخ اروپا در نيمه دوم . بدون هيچ فرقی حق رأی و حق شرکت در امور دولتی را دارند

ب روسيه در آغاز قرن بيستم به وضوح نشان می دهد که اين قرن نوزده و تمام تاريخ انقلا
تناقضات » دمکراتيک«با آزادی سرمايه داری . نظريات تا چه حد پوچ و بی معنی است

پارلمانتاريسم ماهيت واقعی جمهوريهای . اقتصادی ضعيف نگرديده بلکه حدت می يابد
 از ميان نمی برد بلکه اين ماهيت که ارگان فشار و ظلم طبقاتی هستندبورژوايی دمکراتيک را 

پارلمانتاريسم که کمک می کند تا توده هايی از اهالی که به . را بی پرده جلوه گر می سازد
مراتب وسيع تر از آنهايی بودند که سابقاً بطور فعال در حوادث سياسی شرکت می کردند، 

بهای سياسی را فراهم نمی روشن و متشکل شوند، با اين عمل خود مقدمات رفع بحرانها و انقلا
حوادث . کند بلکه مقدمات حداکثر حدت جنگ داخلی را هنگام اين انقلابها فراهم می سازد

 واضح تر از واضح نشان دادند ١٩٠۵ و حوادث روسيه در زمستان ١٨٧١پاريس در بهار سال 
 بورژوازی فرانسه برای سرکوب جنبش .که چگونه چنين حدتی ناگزير فرا می رسد

لتاريائی بدون ترديد با دشمن تمام ملت خود يعنی با ارتش اجنبی که ميهن او را ويران کرده پرو
کسی که ديالکتيک درونی ناگزير پارلمانتاريسم و دمکراتيسم . بود وارد بند و بست شد



بورژوازی يعنی نکته ای را که حل مشاجرات را به وسيله اعمال زور توده ای بيش از پيش 
همد، هيچگاه قادر نخواهد بود يک تبليغ و ترويج مطابق با اصولی که توده های حدت می دهد نف

واقعاً آماده کند، بر زمينه اين » مشاجرات«کارگر را برای شرکت پيروزمندانه در اينگونه 
تجربه اتحادها، سازشها و ائتلافهائی که در باختر با ليبراليسم سوسيال . پارلمانتاريسم اجرا نمايد

شده است، بطور قانع کننده ای نشان ) کادتها(و در انقلاب روسيه با رفرميسم ليبرال رفرميست 
داد که اين سازشها فقط ذهن توده ها را مشوب می سازد و بجای آنکه اهميت واقعی مبارزه آنان 
را بالا ببرد از آن می کاهد زيرا مبارزين را با عناصری مربوط می سازد که استعدادشان برای 

 ميلرانيسم فرانسه که بزرگترين آزمايش به . و خيانت کارترند است به مراتب متزلزل ترمبارزه
کار بردن تاکتيک سياسی رويزيونيستی در يک مقياس وسيع حقيقتاً ملی بود، بطوری ارزش 
  .عملی رويزيونيسم را معلوم کرد که پرولتاريای تمام جهان هيچگاه آن را فراموش نخواهد نمود

  
  )١٩٠٨قبل از سوم آوريل (» رکسيسم و رويزيونيسمما«نقل از 

  
در مورد نقش تاريخی و اهميت دولت با وضوح کامل بيان شده در اينجا ايده اساسی مارکسيسم 

دولت در آنجا، در آن زمان . دولت محصول و تجلی آشتی ناپذيری تضادهای طبقاتی است. است
جا، آن زمان و در آن حدود بطور ابژکتيو و در حدودی پديد می آيد که تضادهای طبقاتی در آن

وجود دولت ثابت می کند که تضادهای طبقاتی : و بالعکس. ديگر نمی توانند آشتی پذير باشند
در همين مهم ترين و اساسی ترين نکته است که تحريف در مارکسيسم آغاز می . آشتی ناپذيرند

  .شود و در دو جهت عمده جريان می يابد
گهای بورژوازی و به ويژه خرده بورژوازی که تحت فشار فاکتهای مسلم از يک سو ايدئولو

تاريخی ناگزيرند اعتراف کنند دولت فقط جايی وجود دارد که تضادها و مبارزه طبقاتی موجود 
می کنند که در نتيجه آن دولت ارگان آشتی طبقات می » اصلاح«است، گفته مارکس را طوری 

بقات ممکن بود دولت نمی توانست نه پديد آيد و نه پايدار طبق نظر مارکس اگر آشتی ط. شود
 که چپ و راست –ولی از گفته پروفسورها و پوبليسيست های خرده بورژوا و کوته بين . ماند

چنين برمی آيد که اتفاقاً اين دولت است که طبقات  –! با حسن نيت به مارکس استناد می ورزند
 ارگان سيادت طبقاتی، ارگان ستمگری يک طبقه بر طبق نظر مارکس دولت. را آشتی می دهد

است که اين ستمگری را با تعديل تصادمات طبقات » نظمی«طبقه ديگر و حاکی از ايجاد 
 طبق نظر سياستمداران خرده بورژوا نظم همان آشتی طبقات است .قانونی و استوار می سازد

آشتی است نه محروم ساختن نه ستمگری يک طبقه بر طبقه ديگر، تعديل تصادمات معنايش 
  .طبقات ستمکش از وسايل و طرق معين مبارزه برای برانداختن ستمگران

 هنگامی که موضوع اهميت و نقش دولت درست با تمام عظمت خود ١٩١٧مثلا در انقلاب سال 
عرض اندام نمود و از نظر عملی بمثابه يک اقدام فوری و ضمناً اقدامی در مقياس توده ای 

يد، تمام اس آرها و منشويکها دفعتاً و کاملا به سراشيب تئوری خرده بورژوائی مطرح گرد
قطعنامه ها و مقالات بی شمار سياستمداران هر . درغلطيدند» به وسيله دولت«طبقات » آشتی«

. سرشار است» آشتی«دوی اين احزاب سراپا از اين تئوری خرده بورژوائی و کوته بينانه 
 هرگز قادر به درک اين مطلب نيست که دولت ارگان سيادت طبقه دمکراسی خرده بورژوائی

 روش نسبت به .نمی تواند آشتی پذير باشد) طبقه مخالف(معينی است که با قطب مقابل خود 
دولت، يکی از بارزترين نکاتی است که نشان می دهد اس آرها و منشويکهای ما به هيچ وجه 



بلکه دمکراتهای خرده ) هميشه ثابت کرده ايمچيزی که ما بلشويکها (سوسياليست نبوده 
  .بورژوائی هستند که به جمله پردازيهای شبه سوسياليستی مشغولند

. مارکسيسم است که به مراتب ظريف تر انجام می گيرد» کائوتسکيستی«از سوی ديگر تحريف 
نه اين موضوع که دولت ارگان حکمفرمائی طبقاتی است و نه اينکه » تئوری«از لحاظ 

ولی يک چيز در نظر گرفته نمی شود و يا . ، نفی نمی گرددتضادهای طبقاتی آشتی ناپذيرند
روی آن سايه افکنده می شود و آن اينکه اگر دولت محصول آشتی ناپذيری تضادهای طبقاتی 

با جامعه بيش از پيش بيگانه می « و مافوق جامعه قرار دارداست، اگر دولت نيروئی است که 
 است که رهائی طبقه ستمکش نه فقط بدون انقلاب قهری، بلکه بدون امحاء آن پس روشن» شود

با جامعه در آن » بيگانه شدن«دستگاه قدرت دولتی نيز که طبقه حکمفرما به وجود آورده و اين 
بطوری که ذيلا خواهيم ديد اين نتيجه را که از لحاظ تئوری به خودی . مجسم گشته محال است
س با کمال صراحت بر اساس تجزيه و تحليل مشخص تاريخی وظايف خود روشن است، مارک

 چنانچه بعداً بطور مفصل نشان خواهيم داد –و همين نتيجه است که . انقلاب به دست آورده است
  .و تحريف نموده است» فراموش«...  کائوتسکی –
  

  )١٩١٧ سپتامبر –اوت (» دولت و انقلاب«نقل از 
  

اين مشهود است که اپورتونيستهای دربند ايده های . ه سياسی استهر مبارزه طبقاتی يک مبارز
ليبراليستی، اين حرف عميق مارکس را به اشتباه درک کرده و سعی می کنند که در تفسير آن به 

. برادران بزرگ انحلاليون می باشند» اکونوميستها«اپورتونيستها شامل مثلا . تحريف بپردازند
بدين .  که هر نوع تصادم بين طبقات يک مبارزه سياسی استفکر می کردند» اکونوميستها«

 کوپک در هر روبل اضافه حقوق را بمثابه يک مبارزه طبقاتی ۵ترتيب آنها مبارزه بخاطر 
شناخته، آرزوی ديدن مبارزه طبقاتی تمام کشوری بالاتر و تکامل يافته تری را به عنوان 

  .سياست نداشتند
ارزه طبقاتی مقدماتی را به رسميت شناخته، حاضر به پذيرفتن بدين ترتيب مب» اکونوميستها«

 در مبارزه طبقاتی تنها آن چيزی »اکونوميستها«به عبارت ديگر . اشکال تکامل يافته آن نبودند
 پيش رفتن بيش از ليبرالها و  کرده وقبول بوده تحملرا که از نظر بورژوازی ليبرال قابل 

ضمناً . که غيرقابل قبول برای ليبرالها باشد را رد می کردندپذيرفتن مبارزه طبقاتی بالاتری 
آنها نظريه انقلابی مارکسيستی . تبديل به سياستمداران عملی ليبرالها می شدند» اکونوميستها«

  .مبارزه طبقاتی را مردود می شماردند
ر و تکامل اين کافی نيست که اذعان کنيم مبارزه طبقاتی تنها وقتی واقعی، پيگي. پيش تر برويم

در سياست نيز اين امکان وجود دارد که يا خود را . يافته می شود که سياست را دربر بگيرد
مارکسيسم تنها هنگامی مبارزه . محدود به جزئيات کرده و يا عميق تر به مسائل اساسی بپردازيم

رد بلکه می داند که نه تنها سياست را دربر بگي» سرتاسری«طبقاتی را کاملا تکامل يافته و 
  .مسائل اساسی سياست يعنی ساختمان قدرت دولتی را مطرح سازد
 مبارزه طبقاتی را انکار نمی برعکس، ليبراليسم زمانی که جنبش کارگری نيرو می گيرد ديگر

ليبراليسم با . کند بلکه سعی می نمايد که نظريه مبارزه طبقاتی را محدود، بريده و اخته نمايد
 سياست تنها با شرط اينکه ساختمان قدرت دولتی را شامل نشود موافقت مبارزه طبقاتی در حيطه

درک اين مسئله دشوار نيست که کدام منافع طبقاتی بورژوازی باعث يک چنين . می نمايد
  .تحريف ليبرالی نظريه مبارزه طبقاتی می باشد



  
  )١٩١٣ مه ۵ دسچينی شماره چاپ شده در پروس(» درباره درک ليبرالی و مارکسيستی مبارزه طبقاتی«نقل از 

  
 آن مطلبی است که بسيار می گويند و می .نکته عمده در آموزش مارکس مبارزه طبقاتی است

و در همين مطلب نادرست است که اغلب تحريفات اپورتونيستی . نويسند، ولی اين نادرست است
يد زيرا اين مارکسيسم يا جعل آن به طرزی که برای بورژوازی پذيرفتنی باشد، حاصل می آ

مارکس نيست که آموزش مربوط به مبارزه طبقاتی را به وجود آورده بلکه بورژوازی قبل از 
کسی که  .وی آنرا به وجود آورده است و اين آموزش بطور کلی برای بورژوازی پذيرفتنی است

فقط مبارزه طبقاتی را قبول داشته باشد، هنوز مارکسيست نيست و ممکن است هنوز از 
محدود ساختن مارکسيسم به . وب تفکر بورژوايی و سياست بورژوايی خارج نشده باشدچهارچ

آموزش مربوط به مبارزه طبقات، به معنای آن است که از سر و ته آن زده شود، مورد تحريف 
مارکسيست فقط آن کسی . قرار گيرد و به آنجا رسانده شود که برای بورژوازی پذيرفتنی باشد

وجه تمايز .  مبارزه طبقات را تا قبول نظريه ديکتاتوری پرولتاريا بسط دهداست که قبول نظريه
با يک مارکسيست در ) و همچنين بورژوای بزرگ(کاملا عميق بين يک خرده بورژوای عادی 

با اين سنگ محک است که بايد چگونگی درک واقعی و قبول مارکسيسم را . همين نکته است
يخ اروپا طبقه کارگر را از لحاظ عملی با اين مسئله روبرو  و شگفت نيست که وقتی تار.آزمود

يعنی کسانی که بين (ها » کائوتسکيست«نمود نه تنها تمام اپورتونيستها و رفرميستها بلکه تمام 
کوته بينان ناچيز و دمکراتهای خرده بورژوائی از آب ) رفرميسم و مارکسيسم درنوسانند

رساله کائوتسکی موسوم به ديکتاتوری . نفی می کننددرآمدند که ديکتاتوری پرولتاريا را 
 يعنی مدتها پس از نخستين چاپ اين کتاب انتشار يافت نمونه ايست ١٩١٨پرولتاريا که در اوت 

از تحريف خرده بورژوا مآبانه مارکسيسم و روگرداندن رذيلانه از آن در کردار در عين قبول 
انقلاب پرولتری و کائوتسکی «من تحت عنوان رجوع شود به رساله (سالوسانه آن در گفتار 

  ).١٩١٨چاپ پتروگراد و مسکو سال » مرتد
کائوتسکی مارکسيست سابق کاملا مشمول . اپورتونيسم معاصر در وجود نماينده عمده آن ک

توصيف فوق الذکری می شود که مارکس درباره نظريه بورژوائی ذکر نموده زيرا اين 
در داخل (زه طبقاتی را به دايره مناسبات بورژوائی محدود می کند اپورتونيسم دايره قبول مبار

مبارزه طبقاتی » اصولی«اين دايره و در حدود آن هيچ ليبرال تحصيل کرده ای از قبول 
اپورتونيسم بخصوص دايره قبول مبارزه طبقاتی را به نکته عمده يعنی !) رويگردان نخواهد بود

کمونيسم، به دوران سرنگونی و محو کامل بورژوازی نمی به دوران گذار از سرمايه داری به 
در واقع اين دوران بطور ناگزير دوران مبارزه طبقاتی بينهايت شديد و شکلهای بينهايت . رساند

برای (حاد اين مبارزه است و لذا دولت اين دوران هم ناگزير بايد دولت دمکراتيک شکل نوين 
  .باشد) عليه بورژوازی(و ديکتاتوری شکل نوين ) پرولترها و بطور کلی برای تهيدستان

کنه آموزش مارکس را درباره دولت فقط کسی دريافته است که فهميده باشد ديکتاتوری  و اما بعد
يک طبقه نه تنها برای هر گونه جامعه طبقاتی به طور اعم و نه تنها برای پرولتاريا که 

ران تاريخی کامل يعنی دوران ميان بورژوازی را سرنگون ساخته باشد، بلکه برای يک دو
  .يعنی کمونيسم ، نيز ضرور خواهد بود» جامعه فارق از طبقات«سرمايه داری و استقرار 

  
  )١٩١٧ سپتامبر –اوت (» دولت و انقلاب«نقل از 

  



به معنای ) ١٩١۴-١٨٨٩(خيانت به سوسياليسم از طرف اکثريت رهبران انترناسيونال دوم 
علت اصلی يک چنين ورشکستگی، غالب . ين انترناسيونال می باشدورشکستگی ايدئولوژيک ا

بودن حقيقی اپورتونيسم خرده بورژوازی که خطر و ماهيت بورژوائی آن مدتها پيش توسط 
 اپورتونيستها مدت زمانی .بهترين نمايندگان پرولتاريای تمام کشورها گوشزد شده بود می باشد

 رد انقلاب سوسياليستی و جانشين کردن آن با است که شرايط يک چنين ورشکستگی را با
ی، با رد مبارزه طبقاتی و لزوم تبديل آن به جنگ داخلی در بعضی شرايط و ئرفرميسم بورژواز

تبليغ سازش طبقاتی تحت عنوان وطن پرستی و دفاع از وطن ناجيان شونيسم بورژوازی شدن و 
 کمونيست مبنی بر اينکه کارگران ميهن انکار حقايق ابتدائی سوسياليسم بيان شده در مانيفست

ندارند، محدود کردن مبارزه عليه ميليتاريسم به نظريات سانتی مانتال عقب افتاده به عوض به 
رسميت شناختن ضرورت جنگ انقلابی پرولتاريای تمام کشورها، استفاده ضروری از 

 رساندن و فراموش کردن پارلمانتاريسم و قوانين بورژوازی را به حد پرستش يک چنين قوانينی
  .اشکال غيرقانونی سازمانی و تبليغات که لازمه دوران بحران می باشند، تهيه می ديدند

  
  )١٩١۴ سپتامبر ۶-۵(» تزهايی درباره جنگ«نقل از 

  
مطلقاً نادرست خواهد بود اگر ما تصور کنيم بخاطر پيشبرد مبارزه مستقيم برای انقلاب 

به هيچ وجه ما نمی توانيم بدانيم . طر اصلاحات را به دور بيافکنيمسوسياليستی بايد مبارزه بخا
که به چه زودی به اين موفقيت نائل می شويم ، به چه زودی شرايط عينی چنين انقلابی را 

. ما بايد از هر گونه بهبود واقعی شرايط سياسی و اقتصادی توده ها پشتيبانی کنيم. ايجاب می کند
در مخالفت ما با رفرم و موافقت ) يعنی گروتلان ها در سوئيس(تها اختلاف بين ما و رفرميس

آنها خودشان را به رفرمها محدود می کنند و بدين خاطر . آنها با رفرم يا چيزی شبيه آن نيست
پيترزيتونگ يک مقاله نويس انقلابی شوايزويچ متالار !) غيرعادی(بنابر اصطلاح مناسب 

در : ما به کارگران می گوئيم. نزول می کنند» ايه داریپرستاران سرم«تا حد ) ۴٠شماره (
 اشاعه . ليکن بدين ترتيب فعاليتهای خود را محدود نکنيد.انتخابات نسبی و شبيه آن رأی بدهيد

سيستماتيک ايده انقلاب کنونی سوسياليستی را در پيش در دستور کار خود قرار بدهيد، برای آن 
شرايط .  راديکال را در فعاليت حزب به وجود بياوريدآماده شويد و در پروسه آن تغييرات

دمکراسی بورژوائی، غالب اوقات ما را مجبور می کند که اين يا آن موضع را در قبال انبوه 
اصلاحات خرده و لحظه ای اختيار کنيم ليکن ما بايد قادر به فراگرفتن و برگزيدن يک موضع 

از هر نيم ) ای سادگی مطلب و روشنی بيشتربر(در قبال اصلاحات باشيم به اين ترتيب که 
  . دقيقه به انقلاب آينده اختصاص داده شود٢۵ دقيقه به اصلاحات و ۵ساعت صحبت ما 

  
  )١٩١۶دسامبر (» پيشنهادات اصولی درباره مسئله جنگ«نقل از 

  
 کسب آرای  بهبه دست گرفتن قدرت سياسی و موکول کردن پرستش دمکراسی بورژوايی

  ريق حق رأی عمومیاکثريت از ط
  

در به ابتذال کشيدن آموزشهای مارکس اين حضرات اپورتونيستها و از جمله کائوتسکيستها به 
که پرولتاريا بايد ابتدا اکثريت را از طريق حق رأی عمومی به دست بياورد » می آموزند«مردم 



بر مبنای و سپس بر پايه رأی اکثريت قدرت دولتی را در دست بگيرد و تنها بعد از آن 
  . سوسياليسم را بنا نمايد) خوانده می شود هم»خالص«(» پيگير«دمکراسی 

  :ولی ما بر پايه آموزشهای مارکس و تجربيات انقلاب روسيه می گوئيم
پرولتاريا نخست بايد بورژوازی را سرنگون نمايد تا قدرت دولتی را برای خود به ارمغان آورد 

ری پرولتاريا بمثابه ابزار طبقاتی خود برای جلب پشتيبانی و سپس از قدرت دولتی يعنی ديکتاتو
  .اکثريت زحمتکشان استفاده کند

  
  )١٩١٩ دسامبر ١۶(» مجلس انتخاباتی مؤسسان و ديکتاتوری پرولتاريا«نقل از 

  
بر پايه چنين ديالکتيکی بود که خائنين، سرسختان و ملالغتی های بين الملل دوم هرگز نمی 

پرولتاريا نمی تواند به پيروزی برسد چنانچه اکثريت جمعيت را به سمت خود : توانستند بفهمند
ليکن محدود کردن پيروزی به جلب آراء اکثريت در انتخابات تحت حاکميت . جلب ننمايد

 حماقت بيش از حد و يا فريب محض کارگران می ،بورژوازی و يا آنرا مشروط به آن دانستن
 سمت پرولتاريا بايد اولا بورژوازی را سرنگون کرد و برای جلب اکثريت جمعيت به. باشد

که از قدرت دولتی را در دست گرفت، ثانياً بايد قدرت شوراها را مستقر و دستگاه دولتی کهن 
 و نفوذ بورژوازی و خرده بورژواهای سازشکار بر روی توده های ، پرستيژحاکميت طريق آن

 ثالثاً بايد کاملا نفوذ بورژوازی و خرده .ود کردناب  رااعمال می شودزحمتکش غيرپرولتاريائی 
را از طريق برآورده ساختن بورژوازی سازشکار بر روی اکثريت توده های غيرپرولتری 

  . از بين بردبه خرج استثمارگران نيازهای اقتصاديشان به طريق انقلابی و
  

  )١٩١٩ دسامبر ١۶(»  مؤسسان و ديکتاتوری پرولتاريا مجلسانتخابات«نقل از 
  
اکثريت پيشوايان سوسياليست خط مشی کائوتسکی، چنان در خرافات صرفاً خرده بورژوائی که 

سرمايه داری و پارلمانتاريسم بورژوائی نشو و » صلح آميز«در نتيجه دهها سال تکامل نسبتاً 
نما يافته است غوطه ور شده اند که ديگر قادر به درک ماهيت حکومت شوروی و ديکتاتوری 

پرولتاريا بدون برداشتن اين پيشوايان از سر راه خود و بدون طرد آنان قادر به . تاريا نيستندپرول
اين افراد تماماً يا نيمه تمام به اکاذيب . انجام مأموريت رهائی بخش جهانی تاريخی خويش نيست

 بورژوازی درباره حکومت شوروی در روسيه باور داشتند و نتوانستند ماهيت سوسياليستی را
که حکومت شوروی مظهر آنست، از دمکراسی بورژوائی که برده وار در برابر آن جبهه به 

  .بطور اعم می نامد تميز دهند» دمکراسی«يا » دمکراسی خالص«زمين می سايد و آنرا 
  

  )١٩١٩ مه ٢٧(» درود به کارگران مجارستان«نقل از 
  

قلال آنان، هراس از انرژی انقلابی عدم ايمان به توده ها، ترس از خلاقيت آنان، ترس از است
 آن، اينجاست بيشترين گناهی که رهبران سوسيال  ازآنان بجای پشتيبانی کامل و نامحدود
اينجاست که ما عميق ترين ريشه های نامصمم بودن و . رولوسيونر و منشويک مرتکب شده اند

اختن شراب نو در شيشه کهن تزلزل آنان را، تلاشهای بی پايان و به کلی بی اثر آنان را در اند
  .دستگاه دولتی بوروکراتيک کهنه می يابيم

  
  )١٩١٧ سپتامبر ٢٧، ١٠چاپ در راپوچی پوت شماره (» يکی از مسائل اساسی انقلاب«نقل از 



  
  تلاشهای بيهوده برای اتخاذ راه حل صلح آميز و رفرميستی انتقال به سوسياليسم

  ديکتاتوری پرولتاريارد قهر انقلابی به عنوان ويژگی اساسی 
  

حضرات عزيز شما کتابها خوانده ايد، .  سوسياليسم بالا بردن توليد استفته می شود کهبه ما گ
  .کتابها نوشته ايد و از کتابها هيچ چيز درک نکرده ايد

البته از نقطه نظر يک جامعه سرمايه داری که در دوران صلح و بطور صلح آميز سوسياليستی 
تنها يک لغت کوچک بايد اضافه . يفه ای مبرم تر از بالا بردن توليد نمی باشدشده است، هيچ وظ

د، حضرات سرمايه دار ماگر سوسياليسم بدين طريق صلح آميز به وجود می آ. »اگر«:شود
حتی . بدين ترتيب کمبود يک چيزی حس می شود. ناراضی از چنين به وجود آمدنی می بودند

ت سرمايه دار هر چه از دستشان برمی آمد برای جلوگيری از اگر جنگی هم نمی بود اين حضرا
انقلابات عظيم حتی هنگامی که بطور صلح آميز شروع . چنين تکامل صلح آميزی می کردند

شده اند، مانند انقلاب کبير فرانسه، با جنگهای متلاطم که بورژوازی ضدانقلابی آغاز نمود، به 
 چنانچه ما آنها را از نقطه نظر ،ی توانستند انجام يابندبه طريق ديگر نيز نم. پايان رسيده اند

 قافيه بافيهای غيرمادی راجع به آزادی، برابری، دمکراسی کارگری  نهمبارزه طبقاتی ببينيم و
» دمکراتها«و عزم اکثريت يا قافيه بافيهای غيرمادی احمقانه ای که منشويکها، اس آرها و تمام 

  .تکامل صلح آميزی به سوسياليسم نمی تواند انجام پذيرد هيچگونه .به ما عرضه می کنند
  

  )١٩١٩ مه ١٩(» فريب مردم با شعار آزادی و برابری«  :»بزرگسالاناولين کنگره سرتاسری روسيه درباره آموزش «نقل از 
  

در بالا متذکر شديم و بعداً با تفصيل بيشتری نشان خواهيم داد که آموزش مارکس و انگلس ... 
اين دولت نمی تواند از طريق . اگزيری انقلاب قهری مربوط به دولت بورژوازی استدرباره ن

بدهد و اين عمل طبق قاعده ) ديکتاتوری پرولتاريا(جای خود را به دولت پرولتری » زوال«
ستايشنامه انگلس درباره اين انقلاب . عمومی فقط از طريق انقلاب قهری می تواند انجام پذيرد

مانيفست «و » فقر فلسفه«پايان کتاب ( مطابقت دارد نات مکرر مارکسکه کاملا با بيا
را به ياد آوريم که چگونه در آن با سربلندی و آشکارا ناگزيری انقلاب قهری اعلام » کمونيست

 سال پس از آن ٣٠ به خاطر آوريم که تقريباً ١٨٧۵شده است، انتقاد از برنامه گتا را در سال 
اين ستايشنامه به ) رکس اپورتونيسم اين برنامه را بيرحمانه رد می کندنوشته شده و در آنجا ما

ضرورت تربيت . و سخن آرايی و يا اقدامی به منظور مناظره نيست» شيفتگی«هيچ وجه 
سيستماتيک توده ها به قسمی که با اين نظريه و همانا با اين نظريه انقلاب قهری مطابقت داشته 

بارزترين . وده تمام آموزش مارکس و انگلس را تشکيل می دهدباشد، همان نکته ايست که شال
نشانه خيانت جريانات فعلا حکمفرمای سوسيال شوينيسم و کائوتسکيسم به آموزش مارکس و 
  .انگلس اين است که خواه اين جريان و خواه آن ديگری اين ترويج و تبليغ را فراموش کرده اند

  
  )١٩١٧بر  سپتام–اوت (» دولت و انقلاب«نقل از 

  
در هر صورت ما ايمان داريم که تجربه انقلاب و ضدانقلاب در روسيه صحت مبارزه ای را که 
حزب ما عليه تروريسم بمثابه تاکتيک، به مدت بيش از بيست سال به پيش برده به اثبات رسانيده 

بی امان با وجود اين ما نبايد فراموش کنيم که اين مبارزه در رابطه نزديک با مبارزه . است



عليه اپورتونيسم که منکر استفاده هر گونه قهر از طرف طبقات ستمديده عليه طبقات ستمگر 
 ما همواره به دفاع از استفاده قهر در مبارزات توده ای و در رابطه با آن . استقرار داشتهبود، 

  .برخاسته ايم
  

  )١٩١۶ نوامبر ۴(» سخنرانی در کنگره حزب سوسيال دمکرات سوئيس«نقل از 
  

فراموش «با چنان بی شرمی تاريخ را تحريف می کند که نکته اساسی را » مورخ«کائوتسکی 
 که سالهای هفتاد قرن نوزده نقطه –صفت مشخصه سرمايه داری ماقبل انحصاری : »می نمايد

 به حکم خواص اساسی اقتصادی خود که در انگلستان و آمريکا به ويژه بطور –اوج آن بود 
ولی صفت مشخصه . گرديد حداکثر صلح دوستی و آزاديخواهی نسبی بودتيپيک متجلی 

امپرياليسم يعنی سرمايه داری انحصاری که فقط در قرن بيستم به نضج نهائی خود رسيد، بنابر 
خواص اساسی اقتصادی خود حداقل صلح دوستی و آزاديخواهی و حداکثر تکامل همه جانبه 

اين نکته هنگام بحث درباره اينکه آيا تحول صلح آميز به » توجه نکردن«. دستگاه نظامی است
يا قهری تا چه اندازه تيپيک و محتمل است، معنايش سقوط تا مرحله متعارفی ترين چاکران 

  .بورژوازی است
  

  )١٩١٨ نوامبر –اکتبر (» انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد«نقل از 
  

؛ بخاطر ی را در يک عبارت اظهار نمود جوهر نظريات اپورتونيسم جهاناتوبوئر به نحو احسن
 اگر ما آنطوری که در وين می خواستيم بنای يادبودی در حاليکه او هنوز زنده است برايش اين،

  ويدگمی  اتوبوئر ، آنطور کهاعمال قهر در مبارزه طبقاتی در دمکراسی های نوين. می ساختيم
  .می باشد» قهر عليه فاکتورهای اجتماعی قدرت«

ليکن اين نمودار آن .  شما فکر می کنيد که اين حرفها عجيب و بی مغز به نظر می آيداحتمالا
چيزی است که مارکسيسم به آن تنزل کرده است، درجه پيش افتادگی و دفاع از استثمارگران که 

 شما که بی فرهنگی نوع آلمانی لازم است .يک تئوری انقلابی می تواند تا آن حد نزول کند
 تعداد، وضع سازماندهی  عبارت از»فاکتورهای اجتماعی قدرت«د که يست آوربه د» تئوری«
چنانچه يک کارگر کشاورزی در . باشدمی  ی فعاليت آموزش و در پروسه توليد و توزيعوقعيتم

دهات يا يک کارگر در شهر مرتکب قهر انقلابی عليه مالک يا سرمايه دار می شود اين امر 
می » قهر عليه فاکتورهای اجتماعی قدرت«اين ! خير. نمی شودديکتاتوری پرولتاريا محسوب 

ليکن ماهيت اپورتونيسم مدرن به گونه ايست که . شايد اين نمونه به نظر خنده دار بيايد. باشد
وظيفه جلب طبقه کارگر و تمام عناصر . مبارزه آن با بلشويسم تبديل به يک شوخی گشته است

و بلشويسم برای ) مک دونالد، اتوبوئر و شرکاء(ين المللی متفکر آن به مبارزه بين منشويسم ب
  .اروپا و آمريکا بسيار مفيد و الزام آور می باشد

  
  »موقعيت بين المللی و وظايف اساسی بين الملل کمونيستی، گزارش به دومين کنگره بين الملل کمونيستی«نقل از 

  )١٩٢٠ جولای ١٩(
  

 تمام قوا کوشيد علامت اصلی اين مفهوم يعنی اعمال کائوتسکی به هنگام تعريف ديکتاتوری با
سخن بر سر تقابل : ولی اکنون حقيقت آشکار گرديده است. قهر انقلابی را از خواننده پنهان دارد
  .بين تحول صلح آميز و قهری است



تمام اين حيله ها، سفسطه ها و تخطئه های شيادانه از آن جهت . کنه مطلب در همين جاست
کائوتسکی است که از زير بار انقلاب قهری شانه خالی کند و دست کشيدن خود از مورد نياز 

  .آن و پيوستن خود را به سياست کارگری ليبرالی يعنی به بورژوازی، پرده پوشی نمايد
  

  )١٩١٨ نوامبر –اکتبر (» انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد«نقل از 
  

اه به قدرت نرسيده و يا نمی توانسته برسد تاريخ می آموزد که حتی يک طبقه ستمديده هيچگ
بدون گذار از يک دوران ديکتاتوری يعنی تصرف قدرت سياسی و سرکوب قهرآميز مقاومت 

بورژوازی که . مأيوسانه، آشوب و بی نظمی که استثمارگران همواره بدان متوسل می شوند
مخالف و در » طور عامديکتاتوری ب«دفاع از حاکميتش را هم اکنون سوسياليست هايی که با 

تعظيم می کنند به عهده گرفته اند، در کشورهای پيشرفته به وسيله » دمکراسی بطور عام«مقابل 
قيامهای متعدد، جنگهای داخلی و سرکوب قهرآميز بارونهای فئودال و برده داران و تلاشهای 

مه های کنگره ها و  در کتابها و جزوات، در قطعنا.ستآنان برای تجديد حيات به قدرت رسيده ا
در سخنرانيهای تهييجی سوسياليست های تمام کشورها، اين خصلت طبقاتی انقلابات بورژوازی 

ليکن دفاع کنونی از . و ديکتاتوری بورژوازی را هزاران و ميليونها بار توضيح داده اند
و و فريادها و داد » دمکراسی بطور عام« در لفافه سخنوری درباره دمکراسی بورژوازی

» ديکتاتوری بطور عام«قالهای کنونی درباره ديکتاتوری پرولتاريا در لفافه فريادها درباره 
خيانت رک و راست به سوسياليسم ، فرار عملی به جبهه بورژوازی، انکار حقانيت پرولتاريا 
در انجام انقلاب پرولتاريائی خودش و دفاع از رفرميسم بورژوازی درست در لحظه تاريخی که 

يسم بورژوازی در سطح جهانی ورشکست شده است و در زمانی که جنگ باعث به وجود رفرم
  .آمدن موقعيت انقلابی گرديده می باشد

  
ارائه داده شده در کنگره اول بين الملل » تزها و گزارش درباره دمکراسی بورژوازی و ديکتاتوری پرولتاريا«نقل از 

  )١٩١٩ مارس ۴(کمونيستی 
  
  توجيه جنگهای استعماری و جنايتها، يک عقب نشينی مستقيم به طرف سياستهای بورژوازی

  
پيش از اين .  استعمار در کنگره های بين الملل ظهور می کنداين اولين بار نيست که مسئله

تصميمات آنها همواره محکوميت لاتغيير سياست استعماری بورژوازی بمثابه سياست چپاول و 
است ليکن اينبار ترکيب کميسيون کنگره به ترتيبی بود که عنصر اپورتونيستی غارت می بوده 

يک عبارت در طرح برنامه افزوده شد که برمبنای . به سرکردگی وان کوهل از هلند غالب بود
آن کنگره در اصول تمام سياستهای استعماری را مردود نمی دانست، چرا که تحت سوسياليسم 

، سوسيال دبور از آلمانل(اقليت کميسيون .  نقش متمدنی داشته باشدسياست استعماری می تواند
شديداً عليه ورود هر گونه طرز تفکری از اين ) دمکراتهای روسی و لهستانی و بسياری ديگر

موضوع به کنگره که تناسب نيروها تقريباً مساوی بود ارجاع . قبيل در قطعنامه اعتراض کردند
در . اپورتونيستها از وان کوهل پشتيبانی کردند. رابطه درگرفتشد و بحث بسيار داغی در اين 

سياست «هنگام صحبت از طرف اکثريت هيئت نمايندگی آلمان، برنشتين و ديويد پذيرفتن يک 
را تشويق کردند و شديداً راديکالها را بخاطر موضع بيهوده منفی، عدم » استعماری سوسياليستی

  .امه عملی استعماری و غيره مورد حمله قرار دادندتوجه به اهميت اصلاحات، فقدان برن



کائوتسکی در ميان کسانی بود که با آنها مخالفت نمود و خود را مجبور به درخواست رد موضع 
او به درستی اشاره کرد که به هيچ وجه نمی توان از ترک . اکثريت هيئت نمايندگی آلمان ديد

 ديگر قطعنامه آمده بود و هيچگونه بحثی مبارزه بخاطر رفرم که بطور صريح در قسمتهای
 بورژوازی نکته مورد بحث اين بود که آيا ما بايد به رژيم مدرن. روی آن نبود، سخن گفت

  . يا خير بدهيمقتل عام غارت و اجازه
سياست استعماری کنونی در دستور بحث کنگره باقی ماند و اين سياست برمبنای انقياد رک و 

بورژوازی در واقع بردگی به مستعمرات می برد و جوامع عقب .  بودراست جوامع عقب مانده
با شيوع دادن الکل و سفليس .  بيسابقه ترين اهانتها و خشونت درمی آوردقيموميتمانده را تحت 

می ساخت و در يک چنين شرايطی از سوسياليست ها انتظار می رفت که به » متمدن«آنها را 
اين معادل با ! پذيرفتن سياست استعماری در اصول بپردازندعبارت طفره آميز درباره امکان 

اين نمايانگر قدم تعيين کننده ای در آوردن . پذيرفتن رک و راست نقطه نظر بورژوازی می بود
پرولتاريا به زير سلطه ايدئولوژيک بورژوا امپرياليسم که اکنون با چنين خودخواهی سربلند می 

  .کند، می بود
  

  )١٩٠٧ اوايل سپتامبر –اواخر اوت (» سياليستی بين المللی در اشتوتگارتکنگره سو«نقل از 
  
يک اکثريت اپورتونيست در کميسيون مربوط به مسئله استعمار تشکيل شد و عبارات شگفت 

کنگره در اصول و در هر زمان، هر سياست «: انگيز زير در طرح قطعنامه ظاهر گرديد
تحت يک رژيم سوسياليستی می تواند دارای نفوذ چرا که . استعماری را مردود نمی داند

 سمت سياست در حقيقت اين پيشنهاد برابر بود با عقب نشينی مستقيم به» متمدنانه ای باشد
  .بورژوازی و جهان بينی بورژوازی که جنگهای استعماری و کشتار را توجيه می کند

  
  )١٩٠٧ اوايل سپتامبر – اوت اواخر(» کنگره سوسياليستی بين المللی در اشتوتگارت«نقل از 

  
با ناپديد شدن مبارزه طبقاتی انقلابی کارگران عليه سرمايه، در يک نظر انترناسيوناليسم ناپديد 

  می شود
  

 من حق دارم و موظفم :اگر يک آلمانی در دوره ويلهلم يا يک فرانسوی در دوره کلمانسو بگويد
ورم از ميهن خود دفاع نمايم ، چنين به عنوان يک سوسياليست در صورت تهاجم خصم به کش
 زيرا در اين استدلال مبارزه طبقاتی .استدلالی استدلال يک ناسيوناليست خرده بورژوا است

 حيث المجموع از نقطه نظر نانقلابی کارگر برضد سرمايه و ارزيابی تمامی جنگ م
يسم مفقود می گردد و پرولتاريای جهانی مفقود می گردد، يعنی انترناسيونالبورژوازی جهانی و 

کشور مرا می آزارند، چيزهای ديگر به . ناسيوناليسم بی مقدار زبر و زمخت برجای می ماند
 اين است خلاصه کلام اين استدلال و اين است محدوديت خرده بورژوا –من مربوط نيست 
ن استدلال اين بدان ماند که کسی در مورد اعمال قهر نسبت به فرد واحد، چني. ناسيوناليستی آن

سوسياليسم با اعمال قهر مخالف است، بدين جهت بهتر است که من خيانت را در پيش : نمايد
  .گيرم و به زندان نيفتم

سوسياليسم با اعمال قهر نسبت به ملل مخالف است : آن فرانسوی، آلمانی يا ايتاليائی که می گويد
اهم کرد، به سوسياليسم و و بنابراين وقتی دشمن به خاک کشور من هجوم آورد دفاع خو



خود را می بيند و بورژوازی » کشور«زيرا اين شخص فقط . انترناسيوناليسم خيانت می ورزد
را مافوق همه چيز قرار می دهد در حاليکه راجع به روابط بين المللی که جنگ را » خود«... 

ليستی بدل می امپرياليستی می کند و بورژوازی وی را به حلقه ای از زنجير غارت امپريا
  .سازد، نمی انديشد

موژيکهای کودن و نادان درست همانطوری استدلال می کنند که تمام خرده بورژواها و تمام 
طرفداران لونگه و توراتی و شرکاء چنين استدلال می نمايند . مرتدينی از قبيل کائوتسکيست ها

  .که در کشور من دشمن هست، ديگر مرا با هيچ چيز کاری نيست
  

 )١٩١٨ نوامبر –اکتبر (» انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد«ل از نق
 
قبول انترناسيوناليسم در گفتار و تعويض آن در کردار، در تمام فعاليت ترويجی و تبليغی و کار 
عملی، با ناسيوناليسم خرده بورژوائی و پاسيفيسم ، عاديترين پديده ايست که نه تنها در بين 

م بلکه در بين احزابی هم که از اين انترناسيونال خارج شده اند و حتی احزاب انترناسيونال دو
مبارزه با اين . چه بسا در بين آن احزابی که اکنون خود را کمونيست می نامند، مشاهده می شود

بلا يعنی با ريشه دارترين خرافات ملی خرده بورژوائی، به نسبتی که وظيفه تبديل ديکتاتوری 
يعنی ديکتاتوری موجود در يک کشور که قادر به تعيين سياست (توری ملی پرولتاريا از ديکتا

يعنی ديکتاتوری پرولتاريا لااقل در چند کشور پيشرو (به ديکتاتوری بين المللی ) جهانی نيست
مبرم تر می گردد، به همان ) که قادر است در سراپای سياست جهانی تأثير قاطع داشته باشد

 آنچه که ناسيوناليسم خرده بورژوائی آن را .رار می گيردنسبت بيشتر در سطح اول ق
صرف نظر از لفظی بودن (انترناسيوناليسم اعلام می کند، قبول تساوی حقوق ملل است و بس 

در حاليکه خودخواهی ملی را تمام و کمال محفوظ نگاه می دارد ولی ) صرف اين قبول
الح مبارزه پرولتری در يک کشور، تابع انترناسيوناليسم پرولتری خواستار آنست که اولا مص

مصالح اين مبارزه به مقياس جهانی باشد؛ ثانياً خواستار آن است که ملتی که در راه پيروزی بر 
بورژوازی می کوشد قادر و آماده باشد بخاطر سرنگون ساختن سرمايه بين المللی به بزرگترين 

  .فداکاريهای ملی تن دردهد
ه اکنون کاملا سرمايه داری شده اند و دارای احزاب کارگری واقعاً بدين طريق در کشورهائی ک

پيشاهنگ پرولتاريا هستند، مبارزه عليه تحريف اپورتونيستی و پاسيفيستی خرده بورژوا منشانه 
  .مفهوم و سياست انترناسيوناليسم نخستين و مهم ترين وظيفه است

  
  )١٩٢٠ژوئن (» عمراتیطرح اوليه تزهای مربوط به مسئله ملی و مست«نقل از 

  
 رويزيونيسم انعکاس نفوذ بورژوازی در جنبش طبقه کارگر است -٣

 
  تکامل جنبش کارگری است» صلح آميز«رويزيونيسم حاصل دوره 

  
کارگری اروپا و آمريکا امروز منتهی می شود به مبارزه  جنبش اختلافات اساسی تاکتيکی در

، مبارزه ای که واقعاً تبديل به هستندرکسيسم عليه دو گرايش بزرگ که در حال جدا شدن از ما
و )  رفرميسم ،اپورتونيسم(اين دو گرايش رويزيونيسم . تئوری غالب در جنبش شده است

 و  از تئوری هاهر دوی اين جدائی. هستند) سوسياليسمآنارکو سنديکاليسم ، آنارکو (آنارشيسم 



در زير   ودر اشکال مختلف ، مارکسيستی که در جنبش کارگری امروز غالب استتاکتيک
 در سرتاسر بيش از نيم قرن تاريخ جنبش توده ای کارگری در تمام کشورهای نقابهای گوناگون

 اين حقيقت به تنهايی نشان می دهد که اين جدائی ها نمی تواند ناشی از .متمدن ديده شده است
.  ملی و سنتی و غيره باشداتفاقات يا اشتباهات افراد يا گروهها يا حتی ناشی از نفوذ تعصبات

  استدلايل اساسی در سيستم اقتصادی و در ماهيت تکامل تمام کشورهای سرمايه داری نهفته
  .که متداوماً باعث اينگونه جدائی ها می شود

  
  )١٩١٠ سپتامبر ١۶(»  در جنبش کارگری اروپاات موجوداختلاف«نقل از 

  
يعنی (ايط عينی برای يک جنگ امپرياليستی  شروقايع اخير اين حقيقت را ثابت کرده است که

آماده است، از طرف ديگر ) جنگی که مربوط به بالاترين و آخرين مرحله سرمايه داری است
دهها سال به اصطلاح دوره صلح آميز تجمع انبوه خرده بورژوازی اپورتونيست وامانده را در 

 سال پيش در ١۵حدود . استدرون احزاب سوسياليستی تمام کشورهای اروپائی ممکن ساخته 
مسئله عناصر ) در بعضی کشورها حتی زودتر از آن(در آلمان » کارزار برنشتين«هنگام 

اکنون حتی يک مارکسيست مشهور به . اپورتونيست بيگانه در احزاب طبقه کارگر حاد شده بود
 زحمت يافت می شود که بارها و در موارد مختلف به اين امر اذعان نکرده باشد که

رشد . اپورتونيستها عناصر کارگری هستند که حقيقتاً دشمن انقلاب سوسياليستی می باشند
بيسابقه اين عناصر اجتماعی در طی سالهای گذشته يک حقيقت شناخته شده است، مقامات 
سنديکاهای کارگری قانونی، پارلمانتاريستها و ساير روشنفکران که به آسودگی و آرامی برای 

گروههای کارگری با مزدهای بالاتر، ر جنبش توده ای ساخته اند، بعضی خود خوابگاهی د
 جنگها به وضوح ثابت کرده اند .کارمندان اداره و امثالهم متعلق به اين قشر اجتماعی می باشند

انبوهی ) دوران امپرياليستی بدون شک دوران چنين بحرانهايی خواهد بود(که در يک بحران 
ها که از طرف بورژوازی حمايت و اغلب به وسيله آنان هدايت می قابل توجه از اپورتونيست

به سوی اردوی بورژوازی می روند، به سوسياليسم خيانت می ) اين خصوصاً مهم است(شوند 
در هر بحرانی بورژوازی . کنند، به راه طبقه کارگر ضرر می رسانند و آن را خراب می کنند

 هميشه بخش انقلابی پرولتاريا را سرکوب خواهد همواره به اپورتونيستها کمک خواهد کرد،
کرد، با کوچکترين عملی عکس العمل نشان می دهد و غيرقانونی ترين و ظالمانه ترين عملهای 

اپورتونيستها دشمنان انقلاب پرولتاريا می باشند، در زمان صلح آنها . نظامی را بکار می گيرد
، به جستجوی پناهگاه در احزاب کارگران ی دهنداعمال بورژوا مآبانه خود را در پوشش انجام م

می پردازند و در زمان بحرانها آنها بلافاصله به عنوان متفقين مجموع بورژوازی متحد از 
محافظه کار تا راديکال ترين و دمکراتيک ترين بخش آن، از آزاد فکران تا بخش مذهبی و 

يقت را درک نکرده باشد، به عبث تلاش کسی که بعد از وقايع اخير اين حق. متدين آن درمی آيند
گريزهای شخصی اجتناب ناپذيرند ليکن نبايد فراموش . می کند خود و کارگران را فريب دهد

کرد که اهميت اين گريزها در وجود يک گروه و جريان اپورتونيستی خرده بورژوازی نهفته 
ف و کائوتسکی به هيچ سوسيال شوينيستهايی از قبيل هايدين واندرولد گوئست، پلخان. است

عنوان حائز اهميت نبودند چنانچه سخنرانيهای نامفهوم و مبتذل آنان در دفاع از وطن پرستی 
بورژوازی از طرف تمام قشر اجتماعی اپورتونيستها و روزنامه های بورژوازی و 

  .سياستمداران بورژوازی مورد استقبال قرار نمی گرفت
  



  )١٩١۵ ژانويه ٩(» و اکنون چه«نقل از 
  

آخری به عنوان محصول . ورشکستگی انترناسيونال دوم ورشکستگی سوسيال اپورتونيسم است
اين دوران به طبقه کارگر . تکامل جنبش کارگری رشد کرده است» مسالمت آميز«دوران پيشين 

آموخت که از ابزارهای مبارزه از قبيل پارلمانتاريسم و امکانات قانونی برای به وجود آوردن 
 استفاده نمايد، از انهای توده ای اقتصادی و سياسی، مطبوعات وسيع کارگری و غيرهسازم

طرف ديگر اين دوران گرايشی را به وجود آورد که مبارزه طبقاتی را انکار می کرد و صلح 
اجتماعی را موعظه می نمود، انقلاب اجتماعی را رد می کرد، اصل وجودی سازمانهای 

اقشار .  وطن پرستی بورژوازی را به رسميت می شناخت و غيرهغيرقانونی را منکر می شد،
بوروکراسی جنبش کارگری و آريستوکراسی کارگری که قسمت (معينی از طبقه کارگر 

در بازارهای » مام وطن«کوچکی از منافع حاصله از استثمار مستعمرات و از موقعيت ممتاز 
 در دوران احزاب سوسياليستی همچنين طرفداران خرده بورژوازی) جهانی نصيبش می شد

گرايشات و حاملين نفوذ بورژوازی در درون پرولتاريا ثابت کرده اند که پايه اصلی اجتماعی 
  .می باشند

  
  )١٩١۵ فوريه ٩قبل از (» کنفرانس بخشهای خارجی، قطعنامه های کنفرانس«نقل از 

  
  آريستوکراسی کارگری پناهگاه رويزيونيسم است

  
استحکام اين گرايش در اروپا را چگونه بايد توضيح داد؟ و چرا : ل کنيمما اينجا بايد سؤا

 زيرا کشورهای توسعه ؟اپورتونيسم در اروپای غربی قويتر از اپورتونيسم در کشور ماست
، فرهنگ خود را يافته با داشتن اين موقعيت که به خرج ميليونها انسان تحت ستم زندگی می کنند

ايه داران اين کشورها خيلی بيشتر از آنچه که به صورت منفعت از به وجود آوردند، زيرا سرم
  .چاپيدن کارگران کشور خودشان می توانستند به چنگ آورند، به دست می آورند

جدا از ) بريتانيای کبير، فرانسه و آلمان(قبل از جنگ محاسبه شد که سه ثروتمندترين کشورها 
  . بين هشت تا ده ميليون فرانک به دست می آوردندساير درآمدها تنها از صدور سرمايه ساليانه

احتياج به گفتن نيست که از اين مبلغ شسته و رفته می توان حداقل نيم ميليون فرانک به عنوان 
کل . رشوه به رهبران آريستوکراسی کارگری برای نفوذ در آنان به طرق مختلف پرداخت کرد

از : ران شکل مختلف انجام می پذيرفتاين عمل به هزا. مطلب به ارتشاء خلاصه می شود
طريق بالا بردن فرهنگ در مراکز بزرگ، ايجاد مؤسسات آموزشی، فراهم نمودن هزاران 

در .  و رهبران پارلمانیمشغله راحت برای رهبران انجمن های کئوپراتيو رهبران اتحاديه ها
و اين بليونها . م می شدهر کجا که روابط سرمايه داری مدرن و متمدن وجود داشت اين امر انجا

منفعت زياده از حد، پايه های اقتصادی است که اپورتونيسم در جنبش طبقه کارگر بر آن متکی 
  .می باشد

  
موقعيت بين المللی و وظايف اساسی انترناسيونال کمونيستی، گزارش ارائه داده شده به دومين کنگره انترناسيونال «نقل از 

  )١٩٢٠ جولای ١٩(» کمونيستی
  

  
  



  زيگزاگ های تاکتيک های بورژوازی رويزيونيسم را در جنبش کارگری تشديد می کند
  

 يک علت بينهايت مهم که باعث اختلافات بين اعضاء جنبش کارگری می شود، عوض در آخر
اگر تاکتيکهای . شدن تاکتيکهای طبقه حاکمه بطور اعم و بورژوازی بطور اخص می باشد

ا حداقل شبيه به هم ، طبقه کارگر به سرعت می آموخت که به بورژوازی هميشه يکسان بود ي
ولی در حقيقت بورژوازی در تمام . آنها با تاکتيکهای هميشه يکسان و يا مشابه پاسخ بگويد

کشورها ناچار است دو سيستم فرمانروائی، دو نوع شيوه مبارزه را برای منافع خود و حفظ 
 با هم تعويض می شوند و گاهی هم به صورتهای فرمانروائی برگزيند و اين شيوه ها گاهی

اولا شيوه زور، شيوه ای که : اين شيوه ها از قرار زير هستند. مختلف در هم ادغام می شوند
دادن هر گونه امتيازی را به جنبش کارگری رد می کند، شيوه ای که از تمام مؤسسات کهنه و 

اين چنين است ماهيت . گونه رفرمقديمی حمايت می کند، روش رد کردن آشتی ناپذير هر 
 و بيشتر و بيشتر  ارضیسياست محافظه کار که در اروپای غربی کمتر و کمتر سياست مالکين

» ليبراليسم«شيوه دوم شيوه . تبديل به يکی از انواع سياستهای بورژوازی بطور اعم می شود
  .قدم برمی دارداست که در جهت توسعه حقوق سياسی، در جهت رفرم ، امتيازات و غيره 

تغيير روش بورژوازی نه زائيده نقشه بدخواهانه فردی و نه تصادفی است بلکه بخاطر 
جامعه سرمايه داری عادی بدون يک سيستم تثبيت . موقعيت خودش می باشدتضادهای اساسی 

شده مستحکم انتخاباتی و بدون برخورداری مردم از حقوق سياسی معينی که توسط 
 هااين درخواست. نسبتاً پيشرفته متمايز می شود، نمی تواند رشد کند» گیفرهن«درخواستهای 

 ، با تاکتيک پيشرفته،برای يک فرهنگ حداقل معين به وسيله شرايط شيوه توليد سرمايه داری
نوسانات .  رقابت جهانی و غيره به وجود می آيد آن، رشد و انعطاف پذيری، تحرک،بغرنجی

يستم زور به سيستم امتيازات ظاهری نتيجتاً ويژه تاريخ تمام  گذار از س،تاکتيک بورژوازی
قرن گذشته می باشد در حاليکه در همين زمان کشورهای مختلف نيم کشورهای اروپائی طی 

  .عمدتاً بکار گرفتن يک روش يا روش ديگر را در دوران مشخص توسعه دادند
» ليبرالی«ک با سياست بورژوا  يک کشور کلاسي٧٠ و ۶٠به عنوان مثال انگلستان در سالهای 

  . هواخواه شيوه زور بود و غيره٨٠ و ٧٠بود، آلمان در سالهای 
 ، انعکاس يک جانبه اين سيستم حکومت بورژوازی،هنگامی که اين شيوه در آلمان غالب شد

 ناميده می  در جنبش کارگریطوری که آن زمانهمان ، بودم آنارشيسيا سنديکاليسم آنارکو رشد 
هنگامی که در سال ). نگ در اوايل سالهای نود، جان موست در اوايل سالهای هشتاديا(شد 

به وقوع پيوست ثابت شد که اين تغيير همانطوری که » امتيازات«تغييری در جهت  ١٨٩٠
 و منجر به انعکاس يکجانبه بودهميشه چنين بوده است برای جنبش کارگری خطرناک تر 

هدف واقعی و مثبت سياست «. نيسم در جنبش کارگریاپورتو: بورژوازی شد» رفرميسم«
به انحراف کشيدن جنبش کارگری، متفرق «پانه کوک می گويد آنطور که » ليبرالی بورژوازی

  هميشه، زودگذر ون به ضميمه ناچيز رفرميسم دروغيکردن صفوف آن، تبديل سياست آنها
  .»ناتوان بود

که بر مبنای اشاره » ليبرالی« يک سياست اغلب بورژوازی در طی يک زمان معين به وسيله
بخشی از کارگران .  است به مقاصد خود می رسد»مزورانه تر«صحيح پانه کوک يک سياست 

رويزيونيستها اصل .  گاهگاهی فريب اين امتيازات کاذب را می خورند آنهابخشی از نمايندگان
ده کردن سياستی می کنند که در اعلام می کنند يا اقدام به پيا» کهنه شده«مبارزه طبقاتی را 

زيگزاگهای تاکتيکهای بورژوازی . حقيقت منجر به چشم پوشی از مبارزه طبقاتی می شود



رويزيونيسم را در داخل جنبش کارگری تشديد می کند و غالباً اختلافات درون جنبش را تا حد 
  .انشعاب مستقيم تشديد می کند

  
  )١٩١٠ سپتامبر ١۶(»  اروپا در جنبش کارگریات موجوداختلاف«نقل از 

  
در دهه اخير کرده است و رشد سريع جنبش طبقه کارگر پيشرفت خيلی زيادی که سرمايه داری 

بجای . در تمام کشورهای متمدن باعث تغيير در روش بورژوازی نسبت به پرولتاريا شده است
مالکيت دفاع از مصونيت کامل مبارزه علنی و رک و اصولی عليه اصول سوسياليسم و 

 همانطور که توسط ايدئولوگها و رهبران –خصوصی و رقابت آزاد بورژوازی اروپا و آمريکا 
 بيشتر و بيشتر به دفاع از به اصطلاح اصلاحات اجتماعی که در –سياسيش معرفی می شود 

ليبراليسم در مقابل سوسياليسم نيست بلکه . تضاد با ايده انقلاب اجتماعی است، برمی خيزد
و ترقی » پيشرفته« اينست فرمول جديد –م در مقابل انقلاب سوسياليستی قرار گرفته رفرميس
و هر چه رشد سرمايه داری در يک کشور معين بيشتر باشد فرمانروائی بورژوازی . کرده

شعار بورژوازی » جديدترين«ناآلوده تر و هر چه آزادی سياسی بيشتر باشد محدوده استفاده 
لاحات بجای انقلاب، اصلاح جزئی رژيم رو به فنا به وسيله تقسيم و اص: وسيع تر خواهد بود

تغيير مذکور . تضعيف طبقه کارگر و حفظ فرمانروائی بورژوازی بجای سرنگونی انقلابی آن
از نقطه نظر رشد جهانی سوسياليسم نمی تواند جز يک قدم بزرگ به جلو چيز ديگری به حساب 

جوديتش جنگيد و با بورژوازی مطمئن از قدرتش و ترويج در ابتدا سوسياليسم بخاطر مو. آيد
اکنون .  جزء مکمل سيستم اقتصادی و سياسی روبرو گرديدپيگير و گستاخانه ليبراليسم بمثابه

ديگر سوسياليسم تبديل به يک نيرو شده و در سرتاسر جهان متمدن موجوديت خويش را حفظ 
 مبارزه می کند و بورژوازی در حال سوسياليسم هم اکنون بخاطر کسب قدرت. کرده است

اضمحلال، با ديدن اجتناب ناپذيری فنای خويش هر گونه تلاشی می کند تا روز نابودی را به 
. تأخير بياندازد و حاکميت خود را تحت شرايط جديد به قيمت امتيازات جزئی و کاذب حفظ کند

بش طبقه کارگر مطلقاً نتيجه تشديد مبارزه رفرميسم عليه سوسيال دمکراسی انقلابی درون جن
اجتناب ناپذير تغييرات ذکر شده در کل شرايط اقتصادی و سياسی تمام کشورهای متمدن جهان 

  .می باشد
  

)١٩١١ دسامبر ١۴(» رفرميسم در جنبش سوسيال دمکراسی روسيه«نقل از   
 

  رويزيونيسم نتيجه مستقيم جهان بينی بورژوازی و نفوذ آن می باشد
 

 سرمايه داری ناگزير می نمايد؟ چرا رويزيونيسم عميقتر از يزيونيسم را در جامعهچه عاملی رو
فرق بين خصوصيات ملی و مدارج تکامل سرمايه داری است؟ زيرا در هر کشور سرمايه 
. داری در رديف پرولتاريا همواره قشرهای وسيع بورژوازی و صاحبکاران کوچک قرار دارند

قشرهای «يک سلسله . ه وجود آمده است و دائماً به وجود می آيدسرمايه داری از توليد کوچک ب
ضمايم فابريکها، کار در خانه (ناگزير مجدداً به وسيله سرمايه داری به وجود می آيند » متوسط

و تعميرگاههای کوچک که به علت تقاضای صنايع بزرگ، مثلا دوچرخه سازی و اتومبيل 
  ).ره و غيرهسازی، در سراسر کشور پراکنده است و غي



کاملا . اين توليدکنندگان جديد کوچک هم ناگزير مجدداً به صفوف پرولتاريا پرتاب می گردند
طبيعی است که جهان بينی خرده بورژوازی باز و باز در صفوف احزاب وسيع کارگری رخنه 

کاملا طبيعی است که اين موضوع بايد اينطور باشد و تا لحظه جهشی انقلاب . می نمايد
زيرا اشتباه عميقی می بود اگر تصور می شد که برای . تاريائی همواره اينطور خواهد بودپرول

آنچه را که . اکثريت اهالی ضرور می باشد» تام و تمام«عملی شدن چنين انقلابی پرولتار شدن 
مشاجره با اصلاحات نظری در : اکنون غالباً فقط از لحاظ ايدئولوژيک تحمل می کنيم، يعنی

رکس، آنچه که تاکنون فقط در اطراف پاره ای از مسائل خصوصی جنبش کارگری آموزش ما
 در کار عملی بروز  کهمانند اختلافات تاکتيکی با رويزيونيستها و انشعاب ناشی از اين اختلافات

می کند، همه اينها را طبقه کارگر بازهم بايد به مقياس بينهايت بزرگتری تحمل نمايد و اين 
ود که انقلاب پرولتاريائی کليه مسائل مورد مشاجره را حدت دهد و کليه هنگامی خواهد ب

اختلافات را در نکاتی تمرکز دهد که برای تعيين روش توده ها بلاواسطه ترين اهميت را دارا 
ه و به منظور وارد ساختن کردجدا  از دوست  را دشمنايجاب کند که در بحبوحه مبارزهاست و 

  .قين بد رها گردندضربات قطعی به دشمن متف
مبارزه ايدئولوژيک مارکسيسم انقلابی با رويزيونيسم در پايان قرن نوزدهم فقط پيش درآمد 
مبارزات عظيم انقلابی پرولتاريا است که عليرغم تمام تزلزلات و ضعف عناصر خرده بورژوا 

  .در راه پيروزی کامل هدف خود به پيش می رود
  

  )١٩٠٨قبل از سوم آوريل  (»مارکسيسم و رويزيونيسم«نقل از 
  
بدين طريق مطالبه برگشت قطعی از سوسيال دمکراسی انقلابی و روی آوردن به سوسيال 
رفرميسم بورژوازی با برگشتی به همين اندازه قطعی به تنقيد بورژوامآبانه از همه ايده های 

 ، چه از تريبون و چون تنقيد اخير مدتها بود عليه مارکسيسم. اساسی مارکسيسم توأم شده است
سياسی چه از کرسی دانشگاه و چه در رساله های متعدد و يک رشته مباحث علمی انجام می 
گرفت و چون تمام نسل جوان طبقات تحصيل کرده طی دهها سال مرتباً با اين تنقيد پرورش 

به در سوسيال دمکراسی دفعتاً » انتقادی نو«يافته است، لذا جای شگفتی نيست که اين جريان 
. شکل کاملا حاضر و آماده ای، همانطور که مينرو از مغز ژوپيتر به وجود آمد ظاهر گرديد

به ترکيب و تکامل نداشت زيرا مستقيماً از نوشته اين جريان از حيث مضمون خود احتياجی 
  .های بورژوازی به سوسياليستی انتقال داده شده بود

  
  )١٩٠٢  فوريه– ١٩٠١پائيز (» چه بايد کرد؟«نقل از 

  
 اختلافات ماهيت ديالکتيکی رشد اجتماعی است که با تضاد و از درون باز يک منبع ثابت

سرمايه داری مترقی است زيرا که شيوه توليد قديمی را منهدم کرده و . تضادها به پيش می رود
 معهذا در عين حال در مرحله معينی از تکامل باعث کند شدن ،نيروهای توليدی را رشد می دهد
سرمايه داری کارگران را رشد داده، متشکل می کند و نظم می . رشد نيروهای توليدی می شود

سرمايه داری گورکن .  و خرد می کند، ستم می کند و منتهی به فساد، فقر و غيره می شود–دهد 
در عين حال  معهذا ،خود را به وجود می آورد، خود عناصر سيستم جديد را به وجود می آورد

يری در حالت عمومی امور نمی دهند و در اين عناصر منفرد هيچگونه تغي» جهش «بدون يک
مارکسيسم، تئوری ماترياليسم ديالکتيک، قادر به بيان . فرمانروائی سرمايه اثری نمی گذارد



ليکن . تضادهای زندگی واقعی، تضادهای تاريخ حقيقی سرمايه داری و جنبش کارگری می باشد
  بهنه از دائماً غلو کردنکه توده ها از زندگی حقيقی ياد می گيرند و احتياج به گفتن نيست 

 تئوری يکجانبه، به يک سيستم تاکتيکهای يکجانبه، اکنون به يکی و زمانی به ديگر افراشتن يک
  .ديگری از اين رشد» درس«سيمای رشد سرمايه داری، اکنون به يکی و زمانی به 

دمکراتها، که مارکسيسم را نفهميده و جنبش جديد کارگری ايدئولوگهای بورژوازی، ليبرالها و 
زمانی آنها تمام مطلب را . را درک نکرده اند، مدام از يک نهايت ناتوانی به ديگری می جهند

برمی «اينطور توضيح می دهند که افرادی با تفکر شيطانی، طبقه ای را برعليه طبقه ديگر 
» حزب مسالمت جوی رفرمها«ينکه حزب کارگران  در زمان ديگر آنها با بيان ا-» انگيزند

هم آنارکوسنديکاليسم و هم رفرميسم بايد به عنوان ديدگاه جهانی . است خود را تسلی می دهند
آنها يک جنبه جنبش کارگری را درک می کنند، . بورژوازی و نفوذ آن مورد توجه قرار گيرند

ی کنند که اينگونه گرايشات يا يک جانبه گری را به سطح تئوری می رسانند و اعلام م
خصلتهای اين جنبش مختص ويژگيهای مشخص يک دوران معين شرايط معين فعاليت طبقه 

 اما زندگی واقعی و تاريخ واقعی شامل .کارگر که متقابلا بدون يکديگر وجود دارند، می باشند
 تکامل آرام اين گرايشات مختلف است، درست همانطور که زيست و تکامل در طبيعت شامل هم

  .هم جهش های سريع مداوم می باشدو 
و تضاد اساسی درون جنبش کارگری و تمام » جهش ها«رويزيونيستها تمامی نظرات راجع به 
آنها رفرم را به عنوان تحقق جزئی سوسياليسم به حساب . جامعه قديمی را قافيه بافی می دانند

. کار پارلمانتاريستی را مردود می شماردخصوصاً » خرده کاری«آنارکوسنديکاليسم . می آورند
و ناتوانی برای جمع آوری » روزهای بزرگ«در حقيقت اين تاکتيکهای فوق منجر به انتظار 

 مهم ترين و  مانع انجاماهر دوی آنه. نيروهايی که حوادث بزرگ را به وجود می آورند می شود
 نيرومند و درست عمل کننده که اساسی ترين وظيفه يعنی تمرکز کارگران در سازمانهای بزرگ

سازمانهائی که از روح مبارزه طبقاتی ، داشته باشند را در هر موقعيتی صحيحتوانائی عمل 
اشباع شده، به اهداف خود صريحاً پی برده باشند و با جهان بينی واقعی مارکسيستی تربيت شده 

  .باشد، می گردند
  

  )١٩١٠ سپتامبر ١۶(» ا در جنبش کارگری اروپات موجوداختلاف«نقل از 
  
  مبارزه قاطع عليه رويزيونيسم ضروری است -۴

  
  رويزيونيسم بورژوازی را بزک می کند، طبقه کارگر را فريب داده و متفرق می نمايد

  
دوران امپرياليسم نمی تواند از يک طرف موجوديت پيشقراولان پرولتاريای انقلابی و از طرف 

»  بزرگقدرت«ه کارگر که از تفاله های امتيازات ديگر آريستوکراسی خرده بورژوازی طبق
سايه «تئوری قديمی که اپورتونيسم را .  تحمل کند در حزب واحد رابهره می برد» خودی«ملت 

برحذرش می داشت اکنون تبديل به فريب » افراطيون«حزب واحد می دانست که از » تاريخی
اپورتونيسم آشکار که . استعظيم کارگران و مانع بزرگ در مقابل جنبش کارگری شده 

 به اندازه اين تئوری که با لغات مارکسيستی عمل ،بلافاصله برای طبقه کارگر زننده می شود
اپورتونيستی را توجيه می کند و با يک سری سفسطه سعی می کند که ثابت کند عمل انقلابی 

ين تئوری و نيز کائوتسکی مشهورترين نماينده ا. نابالغ است و غيره، خطرناک و مضر نيست



 انترناسيونال دوم خود را به عنوان يک دوروی درجه اول و نابغه  هدايت کنندهبزرگترين قدرت
  .در فن خودفروشی مارکسيسم نشان داده است

  
  )١٩١۵نيمه دوم ماه مه تا نيمه اول ژوئن (» ورشکستگی انترناسيونال دوم«نقل از 

  
ی گرويدند، تمام اين داويدها و شيدمانها در سوسياليست هائی که در آغاز جنگ به بورژواز

 و گوردف ها و شرکاء در روسيه، مدتها با تمام قوا برضد ، پترسوفهاآلمان، پلخانف ها
تبديل جنگ » تصور خام«مانيفست بال، برضد » توهمات«انقلابيون، برضد » توهمات«

 جان سختی و قدرت به الحان مختلف درباره .امپرياليستی به جنگ داخلی نعره می کشيدند
 اينها همان .دمسازی با محيط که گوئی در سرمايه داری نمايان شده نغمه سرائی می کردند

با محيط «کسانی هستند که به سرمايه داران کمک نمودند تا طبقات کارگر کشورهای مختلف را 
  .، رام نمايند، تحميق کنند و در بين آنها تفرقه اندازند»دمساز کنند

  
  )١٩١٧ مارس ٧(» امه هائی از دورن«نقل از 

  
  

بورژوازی می فهمد که برای حفظ خود بهتر است رويزيونيستها را در جنبش طبقه کارگر 
  مورد استفاده قرار دهد

  
در تزهای منتشره به اين . من روی اين مسئله که چگونه بايد اينکار را بکنيم توقف نمی کنم

اين يک .  ريشه های عميق اقتصادی اين پديده استوظيفه من اشاره به. مسئله برخورد شده است
. بيماری مزمن است؛ شفايش حتی طولانی تر از آن است که خوش بينان اميدوار بودند باشد

عمل نشان داده است که افراد فعال در جنبش طبقه کارگر که طرفدار گرايشات اپورتونيستی 
بدون رهبری آنان بر کارگران، . دهستند، بهتر از خود بورژوازی مدافع بورژوازی می باشن

اين نه تنها به وسيله تاريخ رژيم کرنسکی در . بورژوازی نمی توانست در قدرت باقی بماند
به وسيله جمهوری دمکراتيک در آلمان به رهبری دولت سوسيال روسيه ثابت شده است بلکه 

 بورژوازيش ثابت دمکراتيک نيز ثابت شده، اين به وسيله روش آلبرت توماس نسبت به دولت
اينجاست . اين به وسيله تجربه مشابه در بريتانيای کبير و ايالات متحده ثابت شده است. شده است

و ما بايد اين کنگره را با تصميم راسخ . دشمن اصلی ما، دشمنی که ما بايد بر آن پيروز شويم
  .است وظيفه اصلی مااين . برای ادامه دادن اين مبارزه تا به آخر در تمام احزاب ترک کنيم

  
موقعيت بين المللی و وظايف اساسی انترناسيونال کمونيستی، گزارش ارائه داده شده به دومين کنگره انترناسيونال «نقل از 

  )١٩٢٠ جولای ١٩(» کمونيستی
  

پائين تر و عميق تر رفتن برای به دست آوردن توده ها، اين است مفهوم مبارزه برعليه 
  رويزيونيسم

  
» پائين ترين توده«، سنديکاهای قديمی، اقليت ممتاز و »حزب کارگری بورژوائی«بين انگلس 

آلوده نشده است » احترام بورژوازی«اکثريت واقعی تمايز قائل می شود و او به آدمی که به 
  . اين است جوهر تاکتيکهای مارکسيستی.متشبث می شود



به کنيم چه بخشی از پرولتاريا به دنبال  محاس– و هيچ کس ديگر هم نمی تواند –ما نمی توانيم 
اين فقط به وسيله مبارزه آشکار . سوسيال شوينيستها يا اپورتونيستها می رود يا خواهد رفت

ولی ما مطمئناً . خواهد شد و اين بطور قطع فقط به وسيله انقلاب سوسياليستی تعيين خواهد شد
و بنابراين .  فقط معرف يک اقليت هستنددر جنگ امپرياليستی» مدافعين مام وطن«می دانيم که 

اين وظيفه ماست اگر مايليم که سوسياليست باقی بمانيم ، که پائين تر و عميق تر به طرف توده 
به وسيله افشاء . اين است تمام مفهوم و کل معنی مبارزه برعليه اپورتونيسم. های واقعی برويم

ستها در واقع به منافع توده ها خيانت می کنند کردن اين حقيقت که اپورتونيستها و سوسيال شويني
و آنرا می فروشند، که آنها از امتيازات موقتی اقليتی از کارگران دفاع می کنند، که آنها ناقل 

 آنها حقيقتاً متفقين و عناصر بورژوازی می باشند ما به عقايد بورژوازی و نفوذ آن هستند، که
ت خود را درک کنند و برای سوسياليسم و انقلاب از توده ها می آموزيم که منافع سياسی درس

درون تمام زير و بم های طولانی و دردناک جنگهای امپرياليستی و متارکه جنگهای 
  .امپرياليستی به مبارزه برخيزند

تنها خط مارکسيستی در جنبش کارگری جهانی اين است که به توده ها اجتناب ناپذيری و لزوم 
ا توضيح دهند و آنان را برای انقلاب به وسيله بکار گرفتن يک مبارزه بريدن از اپورتونيسم ر

سخت عليه اپورتونيسم آگاه نمايند و تجربيات جنگ را به منظور افشاء تمام هرزگی سياستهای 
  . ملی و نه پنهان داشتن آن بکار گيرند–کارگری ليبرالی 

  
  )١٩١۶ر اکتب(» امپرياليسم و انشعاب در جنبش سوسياليستی«نقل از 

  
برعليه خائنين سوسياليست، برعليه رفرميسم اپورتونيسم اين خط سياسی می تواند و بايد در تمام 

و آنگاه ما حمايت توده های زحمتکش را به دست . زمينه های مبارزه بدون استثناء دنبال شود
اريا و با توده های زحمتکش حزب سياسی متمرکز مارکسيستی پيشقراول پرولت. خواهيم آورد

مردم را در مسير جاده صحيح به طرف پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا، به دمکراسی پرولتری 
  .بجای دمکراسی بورژوائی، به جمهوری شوراها، به سيستم سوسياليستی پيش خواهد برد

  
  )١٩١٩ اکتبر ١٠(» درود به کمونيستهای ايتاليائی، فرانسوی و آلمانی«نقل از 

  
 نکته اين است که در زمان حاضر شما به چاپلوسی .يان کائوتسکيست هااما نکته اين نيست آقا

 که نوکران بورژوازی و ،اپورتونيستها که نسبت به پرولتاريا به عنوان يک طبقه بيگانه هستند
 آن هستند در کشورهای اروپائی مشغول هستند و جنبش کارگری به صورت يک یعناصر نفوذ

. د ماند مگر اينکه خودش را از دست آنان خلاص کندجنبش کارگری بورژوائی باقی خواه
با اپورتونيستها، با لژينها و داويدها، پلخانفها، چخنکليسها و پوتيرسفها » وحدت«حمايت شما از 

و غيره، عيناً دفاع از بردگی کارگران به وسيله بورژوازی امپرياليست با کمک بهترين عمالش 
دمکراسی انقلابی در يک مقياس جهانی مطلقاً پيروزی سوسيال . جنبش کارگری استدر 

 سوسيال دمکراسی فقط حرکت می کند و حرکت خواهد کرد، به جلو می ،اجتناب ناپذير است
  .رود و برعليه شما به جلو خواهد رفت، سوسيال دمکراسی بر شما پيروز خواهد شد

  
  )١٩١۶اکتبر (» امپرياليسم و انشعاب در جنبش سوسياليستی«نقل از 

  



کی از شرايط لازم برای آماده ساختن پرولتاريا برای پيروزيش مبارزه ای طولانی، سرسخت ي
 نفوذ گرايشات مشابه م و سوسيال شوينيس، رفرميسم، است برعليه اپورتونيسمانهو بيرحم

اگر . بورژوازی که اجتناب ناپذيرند زيرا پرولتاريا در يک محيط سرمايه داری زيست می کند
ی نباشد، اگر اپورتونيسم در جنبش طبقه کارگر کاملا شکست نخورد، ديکتاتوری چنين مبارزه ا

 نمی توانست بورژوازی را ١٩١٩-١٩١٧بلشويسم در سالهای . پرولتاريا نمی تواند به وجود آيد
 ياد نگرفته بود که منشويکها را يعنی ١٩١٧-١٩٠٣شکست بدهد اگر قبل از آن در سالهای 

 سوسيال شوينيستها را شکست دهد و آنها را بيرحمانه از حزب  وا رفرميسته،اپورتونيستها
  .پيشقراول پرولتاريائی اخراج کند

  
  )١٩١٩ دسامبر ١۶(» انتخابات مجلس مؤسسان و ديکتاتوری پرولتاريا« نقل از 

  
يک پديده بين المللی است، از بين بردن اين چرک هر چه سريع تر و عميق تر رويزيونيسم 

  ضروری است
  

.  ريشه های طبقاتی آن در جامعه معاصر می باشدتناب ناپذير بودن رويزيونيسم معلولاج
هر سوسياليستی که کمی مطلع و فکور باشد ممکن . رويزيونيسم يک پديده بين المللی است

نيست کوچکترين ترديدی در اين مورد داشته باشد که مناسبات بين ارتدکس ها و برنشتينی ها 
 فدراسيون ؛در فرانسه) اکنون بخصوص بروسيست ها(ا و ژورسيست ها  گديست ه؛در آلمان

 ؛اندرولد در بلژيکو بروکر و ؛سوسيال دمکرات و حزب مستقل کارگر در انگلستان
 با وجود تنوع ، بلشويک ها و منشويک ها در روسيه؛انتگرالبيست ها و رفرميست ها در ايتاليا

خی در وضع فعلی کليه اين کشورها وجود دارد، عظيمی که از لحاظ شرايط ملی و عوامل تاري
در داخل سوسياليسم جهانی » تقسيم بندی«. باز همه جا از لحاظ ماهيت خود يکسان است

 انجام می معاصر در حقيقت امر اکنون ديگر در کشورهای مختلف جهانی در صراط واحدی
هنگامی که در کشورهای  سال قبل يعنی ۴٠-٣٠يابد و بدين طريق مدلل می نمايد که نسبت به 

مختلف تمايلات ناهمگونی درون سوسياليسم واحد جهانی مبارزه می کردند، قدم بزرگی به جلو 
هم که اکنون در کشورهای لاتن بمثابه » رويزيونيسم چپ«حتی آن . برداشته شده است

: ی دهددر مارکسيسم خود را با آن تطبيق م» اصلاح«ظاهر شده است با » سنديکاليسم انقلابی«
لابريولا در ايتاليا و لاگاردل در فرانسه چپ و راست از مارکسی که غلط درک شده است نزد 

  .مارکسی که درست درک می شود شکوه می نمايند
  

  )١٩٠٨قبل از سوم آوريل (» مارکسيسم و رويزيونيسم«نقل از 
  

ورد جنبشهای  واضح تر می شود اگر ما عقايد انگلس را در معقيده ما حتی برای خواننده
اين عقايد که بدين رابطه بسيار . انگلستان و آمريکا با عقايدش در مورد جنبش آلمان مقايسه کنيم
  .جالب توجه است همچنين در مکالمات چاپ شده نيز وجود دارد

و آنچه به صورت يک خط قرمز در تمام اين عقايد نمايان است، خبری است کاملا متفاوت يعنی 
  ...احزاب کارگری » ناح راستج«اخطاری برعليه 

  
  »مقدمه ای بر ترجمه روسی نامه هايی از ج اف بکره«نقل از 

  



نبرد بعد از نبرد عليه حماقت سياسی، ابتذال اپورتونيسم و غيره؛ از . اين سرنوشت من است
و در اين پروسه من نفرت اشخاص بی فرهنگ را جلب .  همواره چنين بوده است١٨٩٣سال 

  .با بی فرهنگان عوض نخواهم نمود» صلح«؛ من اين سرنوشت را با باشد. کرده ام
  

  )١٩١۶ دسامبر ١٨(» سا آرماندننامه به اي«نقل از 
  

  اشتباهات رويزيونيستها را از جانب ديگر مرتکب می شوند» چپ«کمونيستهای 
  

. وددر کمونيسم وظيفه ای آسان خواهد ب» چپ«در مقايسه با اين وضع اصلاح اشتباهات گرايش 
در کشورهای متعدد ما ضد پارلمانتاريسمی را مشاهده می کنيم که تا آن اندازه به وسيله خرده 
بورژوازی به وجود نيامده بلکه توسط بعضی گردانهای پيشرو پرولتاريا بخاطر نفرتشان نسبت 
به پارلمانتاريسم کهنه، بخاطر نفرت ضروری، صحيح و مشروع آنها عليه رفتار اعضای 

بين الملل کمونيستی بايد .  در بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و ساير کشورها رشد يافته استپارلمان
بيشتر  حزب سياسی پرولتاريا  واقعیتعليمات راه گشا بدهد، رفقا بايد با تجربه روسيه و اهميت

ش و مبارزه عليه اين اشتباهات جنب.  به انجام رساندن اين وظيفه کار ما خواهد بود.آشنا گردند
پرولتاريائی، عليه اين کمبودها، هزار بار آسانتر از مبارزه عليه بورژواهائی که در لباس 

 با ماهيت رارفرميستهای متعلق به احزاب کهنه بين الملل دوم می باشند و فعاليت خود 
  .بورژوائی و نه پرولتاريائی به پيش می برند می باشد

  
  »بين الملل کمونيستی، گزارش به دومين کنگره بين الملل کمونيستیموقعيت بين المللی و وظايف اساسی «نقل از 

  )١٩٢٠ جولای ١٩(
  

 همين اشتباه را منتها از جانب ديگر تکرار نکنند يا به عبارت بايد سعی کرد که کمونيستها
از جانب ديگر مرتکب می » چپ«صحيح تر بايد سعی کرد همين اشتباه را که کمونيستهای 

آئين پرستی تنها  .تر و به نحوی که کمتر دردناک باشد برطرف ساختشوند سريعتر و زود
 . بلکه آئين پرستی خشک مغزانه چپ نيز اشتباه است اشتباه است نيست کهخشک مغزانه راست

مسلماً آئين پرستی خشک مغزانه چپ در کمونيسم در حال حاضر هزار بار کم خطرتر و کم 
) »کائوتسکيسم«و يعنی سوسيال شوينيسم (انه راست البته آئين پرستی خشک مغزاهميت تر از 

است ولی اين فقط بدان جهت است که کمونيسم چپ جريانی کاملا جوان است و تازه دارد پديد 
فقط بدين جهت است که بيماری مزبور را در شرايط معينی می توان به آسانی معالجه . می آيد

  .کرد و بايد با نهايت جديت دست بکار معالجه شد
  

  )١٩٢٠ مه –آوريل (» در کمونيسم» چپ روی«بيماری کودکی «نقل از 
  
ببل در راسن نيز بدون شک در اشتباه بود هنگامی که از تقسيم جنگها به دفاعی و تهاجمی از 

عليه وان کوهل حمله می نمود، » راديکالها«نوسکه دفاع می کرد، هنگامی که به شيوه مبارزه 
 ناصحيح بودن و شکست تاکتيک هيئت نمايندگی آلمان در )به اتفاق سينگر(هنگامی که 

ما نبايد بر روی اين اشتباهات پوشش بگذاريم بلکه با اين نمونه . اشتوتگارت را انکار می کرد
ها نشان دهيم که سوسيال دمکراتهای روس بايد ياد بگيرند که از آنها اجتناب جويند و نيازهای 

و اجازه ندهند که آنارشيستها و سنديکاليستهای . وی باشندجوابگاکيدتر مارکسيسم انقلابی را 



به اين . روسی، ليبرالها و سوسيال رولوسيونرها به انتقاد ما به ببل با چشم حسرت نگاه بکنند
بعضی اوقات عقابها به سطح مرغهای خانگی نزول می کنند ليکن : حضرات خواهيم گفت

  .رواز عقابها برسندمرغهای خانگی هيچگاه نمی توانند به بلندی پ
  

  )١٩٠٧نوامبر (» درباره روابط حزب و اتحاديه ها) لوناچارسکی. و.ا(مقدمه بر جزوه وينوف «نقل از 
  

با تجديد چاپ آن آثاری از روزا لوگزامبورگ که اشتباه آميز هستند  پل لوی اکنون می خواهد
  . را جلب کند– و نيم عاملان او يعنی انترناسيونال دو و دوو نتيجتاً  –لطف بورژوازی 

بعضی اوقات عقابها به : ما با دو جمله از يک افسانه مشهور روسی به اين جواب خواهيم داد
سطح مرغهای خانگی نزول می کنند ليکن مرغهای خانگی هيچگاه نمی توانند به بلندی پرواز 

د، او در روزا لوگزامبورگ در مورد مسئله استقلال لهستان اشتباه می کر. عقابها برسند
 اشتباه می کرد، در مورد تئوری تراکم سرمايه ١٩٠٣ارزيابيش نسبت به منشويسم در سال 

 هنگامی که دوشادوش پلخانف، واندرولد، کائوتسکی و ١٩١۴اشتباه می کرد، در جولای 
ديگران وحدت بين بلشويکها و منشويکها را تبليغ می کرد اشتباه می کرد، او در آثاری که در 

 و ١٩١٨او بيشتر اين اشتباهات را در اواخر سال ( در زندان نوشت اشتباه می کرد ١٩١٨سال 
اما عليرغم اين اشتباهات او برای ما ).  بعد از آزادی از زندان تصحيح کرد١٩١٩اوايل سال 

نه تنها خاطره اش برای کمونيستهای سراسر جهان با . بمثابه يک عقاب بود و همچنان هست
که چاپ آن توسط کمونيستهای آلمان به طرز (وگرافی و آثار کامل او ارزش است بلکه بي

 که آنها در مبارزه  ایغيرعادی به تأخير افتاده، که اين امر تنها می تواند به وسيله لطمات عديده
می تواند درسهای مفيدی در خدمت تعليم نسلهای بسياری از ) قابل توجيه باشددچار آن شده اند 
 سوسيال دمکراسی آلمان جسدی متعفن ١٩١۴ اوت ۴بعد از «. سر جهان باشدکمونيستها در سرا

و اين آن سخنی است که بخاطر آن نام روزا لوگزامبورگ همواره در تاريخ جنبش طبقه » است
و البته در حياط خلوت جنبش طبقه کارگر در ميان مرغهای . کارگر جهان زنده خواهد ماند

 اشتباهات مرتکب شده از درباره ئوتسکی و تمام آن جرگه خانگی همچون پل لوی، شيدمان، کا
  .هر کسی کار خودش. دشطرف کمونيستهای کبير غدغد خواهد 

  
  )١٩٢٢اواخر فوريه (» يادداشتهای يک نويسنده«نقل از 

  
  مارکسيسم را در مبارزه عليه رويزيونيسم تکامل دهيم -۵

  
اين فقط يک عقب نشينی، يک رويزيونيستی مطلقاً هيچگونه معنی نمی دهد، » نوآوری«

  امتياز برای بورژوازی است
  

پر سر و صدا که اين همه » نوآوران« آيا هيچگونه چيز جديدی توسط اين :و حال ما می پرسيم
در اين روزهای شلوغ می کنند و خود را به دور سوسياليست آلمانی برنشتين جمع کرده اند به 

آنها حتی يک قدم علمی را که مارکس و انگلس تکامل . اين تئوری افزوده شده است؟ مطلقاً خير
آن را به ما سفارش کرده بودند برنداشته اند؛ آنها هيچگونه شيوه جديد مبارزه به پرولتاريا 
نياموخته اند؛ آنها فقط عقب نشينی کرده اند، قسمتهايی از تئوريهای عقب افتاده را به عاريت 

 واگذاری به وحشی ترين  بلکه تئوری واگذاری و آن همگرفته و به پرولتاريا نه تئوری مبارزه



دشمنان پرولتاريا، حکومت و احزاب بورژوازی که هيچگاه دست از يافتن ابزار جديد تله 
 پلخانف يکی از رهبران پايه گذار سوسيال .گذاری برای سوسياليستها برنمی دارند می آموزند

برنشتين که نظرياتش هم اکنون توسط » ادانتق«دمکراسی روس مطلقاً حق داشت که از آخرين 
  .بيرحمانه انتقاد کند) در کنگره هانور(نمايندگان کارگران آلمان هم رد شده است 

ما می دانيم که بخاطر اين عبارات سيلی از اتهامات بر ما سرازير خواهد شد، فرياد خواهند زد 
را به » مرتدان«که » قيقیمؤمنين ح«که ما می خواهيم حزب سوسياليست را به دسته ای از 

ما تماماً راجع به اين عبارات .  و از اين قبيلتعقيب می کند تبديل کنيم» دگم«جرم انحراف از 
هيچگونه حزب . حتی يک دانه حقيقت هم در آنها وجود ندارد. سخت و مد شده آشنائی داريم

 که منبع اعتقادات ، کندمستحکم سوسياليستی بدون تئوری انقلابی که تمام سوسياليستها را متحد
 دفاع از . وجود ندارددن عملی استفاده کنقدامآنها باشد و از آن بتوانند برای شيوه های مبارزه و ا

دانش شما آنرا حقيقت می دانيد عليه حملات بی اساس و هترين ببا يک چنين تئوری که 
 هر گونه انتقادی  آن می شود بدين معنی نيست که شما دشمنفاسد کردنتلاشهائی که برای 

ی کامل و تخلف ناپذير در نظر نداريم، برعکس ما ايمان چيزما تئوری مارکس را بمثابه . هستيد
است که سوسياليستها بايد آنرا در تمام جهات تکامل بدهند شده  علم ريخته  اينداريم که تنها بنياد

ک تکميل مستقل تئوری ما فکر می کنيم که ي. چنانچه می خواهند که با زندگی همگام باشند
مارکس بخصوص برای سوسياليستهای روسی اساسی است چرا که اين تئوری تنها اصول 
راهنمای عام بوده که بطور مشخص در انگلستان متفاوت با فرانسه و در فرانسه متفاوت با 

تی بدين ترتيب ما با خوشحالی برای مقالا. آلمان و در آلمان متفاوت با روسيه انطباق می يابد
درباره مسائل مسائل تئوريک در روزنامه خود جا تخصيص می دهيم و از تمام رفقا دعوت می 

  . بپردازندجدلکنيم که علناً به بحث در اطراف نکات مورد 
  

  )١٨٩٩نيمه آخر (» برنامه ما«نقل از 
  

ير  و يک آموزش پايان يافته حاضر و آماده و لايتغنظر به اينکه مارکسيسم يک شريعت بيجان
 عمل است، نمی توانست تغيير ناگهانی حيرت آور شرايط زندگی نبوده بلکه رهنمون زنده

انعکاس اين تغيير هم انحطاط عميق، پراکندگی فکری، . اجتماعی را در خود منعکس ننمايد
دفع جدی اين . انواع و اقسام تزلزلات و خلاصه کلام جدی ترين بحران داخلی مارکسيسم بود

  .زه قطعی سرسخت در راه اصول مارکسيسم مجدداً در دستور روز قرار گرفتانحطاط و مبار
  

  )١٩١٠دسامبر  ٢٣(» درباره برخی از خصوصيات تکامل تاريخی مارکسيسم«نقل از 
  
هر کس ولو اندکی با اوضاع واقعی جنبش ما آشنا باشد نمی تواند نبيند که انتشار وسيع 

بخاطر اهميت عملی و پيشرفتهای عملی . بوده استمارکسيسم با تنزلی در سطح تئوريک توأم 
از . جنبش کسان زيادی به آن گرويده اند که از حيث تئوری بسيار کم و حتی هيچ آمادگی نداشتند

عاری از حس سنجش است وقتی با حالت » رابوچيه دلو«قضاوت کرد که چقدر اينرو می توان 
هر قدمی که جنبش عملی برمی «اينکه  از مارکس شاهد مثال می آورد حاکی از مظفرانه ای

تکرار اين سخنان در اين دوره تشتت تئوريک بمثابه » دارد از يک دوجين برنامه مهم تر است
  .خداوند به کارتان برکت دهد: آن است که شخص هنگام مشاهده تشييع جنازه فرياد بزند

  
  )١٩٠٢ فوريه – ١٩٠١پائيز (» چه بايد کرد؟«نقل از 



  
 اصول تئوريک مارکسيسم و قواعد اساسی آن که در نتيجه توسعه نفوذ بورژوازی برای دفاع از

مارکسيسم از هر طرف تحريف می شود، هيچ چيز مهم تر از متحد » رفيقان نيمه راه«در 
  .نمودن کليه مارکسيستهائی که به عمق بحران و لزوم مبارزه با آن آگاهند نيست

  
  )١٩١٠ دسامبر ٢٣(» مل تاريخی مارکسيسمدرباره برخی از خصوصيات تکا«نقل از 

  
  مارکسيسم انقلابی را برای مبارزه عليه رويزيونيسم تکامل دهيم

  
يک چنين «مارکسيسم انقلابی را در مقابل ). ١٩١۵-١٨٩۵(بحران رسمی مارکسيسم 

  .اپورتونيستی تکامل دهيم و نه اينکه جسد آن را احياء کنيم» مارکسيسم
  

  )١٩١۵آخرين روزهای آوريل (» اول مه و جنگ«نقل از 
  

 می تواند داشته باشد تئوری انقلابی مارکسيسم است و تنها پرچمی که جنبش طبقه کارگر
سوسيال دمکراسی روسيه بايد به رشد آن و تلفيق آن با عمل توجه کند، در همين حال بايد آنرا 

و موقعيت (چار آن می شوند غالباً د» تئوريهای مد شده«عليه تحريفات و به ابتذال کشيدنها که 
) تبديل کرده است» تئوری مد شده«سوسيال دمکراسی انقلابی در روسيه مارکسيسم را به 

  .حفاظت کند
  

  )١٨٩٩اواخر اوت و اوايل سپتامبر (» اعتراض سوسيال دمکراتهای روسيه«نقل از 
  

ی نمود، محققاً آنها گفته معروفی است که اگر قضايای بديهی هندسی هم با منافع افراد برخورد م
نظريه های علوم طبيعی که با موهومات کهنه يزدان شناسی برخورد می کرد . را رد می کردند

تعجب آور نيست که . هميشه موجب يک مبارزه کاملا سبعانه ای می شد و هنوز هم می شود
 به کار آموزش مارکس، که مستقيماً برای تنوير افکار طبقه پيشرو جامعه معاصر و سازمان آن

 تغيير اجتناب ناپذير – به حکم تکامل اقتصادی –می رود، وظايف اين طبقه را معين می کند و 
رژيم معاصر را به نظم و ترتيب جديد به ثبوت می رساند؛ مجبور بوده است هر قدم خود را در 

  .راه زندگی با نبرد پيش برد
روفسورهای فرمايشی برای درباره علم و فلسفه بورژوازی که بطور فرمايشی از طرف پ

و داخلی آنان عليه دشمنان خارجی » برانگيختن«تحميق طيف جوان طبقات ثروتمند و برای 
اين علم حتی سخنی هم درباره مارکسيسم نمی خواهد . تعليم داده می شود، حاجتی به تذکر نيست

 سوسياليسم را هم دانشمندان جوان که ابطال. بشنود و آنرا مردود و معدوم اعلام می نمايد
پوسيده هستند با » سيستم های«نردبان ترقی خود ساخته اند و هم پيران کهنسال که قيم هر گونه 

رشد مارکسيسم و بسط و تحکيم انديشه های آن در بين . حرارتی يکسان بر مارکس می تازند
ر بار طبقه کارگر ناگزير موجب آن شد که اين حملات بورژوازی برضد مارکسيسم که پس از ه

از طرف علم فرمايشی بورژوازی محکم تر، آبديده تر و جاندارتر از سابق می » معدوم شدن«
  . زيادتر و شديدتر گردد،شود

ولی در بين آموزشهايی هم که مربوط به مبارزه طبقه کارگر می باشد و اکثراً در بين پرولتاريا 
مارکسيسم طی نيم قرن . ستحکم نکردرواج دارد، مارکسيسم ابداً و به هيچ وجه دفعتاً خود را م



با نظريه هايی که از اساس دشمن آن بودند ) از سالهای چهل سده نوزدهم(اول موجوديت خود 
در نيمه يکم سالهای چهل مارکس و انگلس با هگلی های چپ راديکال که پيرو . مبارزه می کرد

ای چهل در رشته آموزشهای در اواخر ساله. نظر ايده آليسم فلسفی بودند تصفيه حساب نمودند
سالهای پنجاه اين مبارزه را سرانجام .  آغاز می گردد– عليه پرودونيسم –اقتصادی مبارزه ای 

در .  متظاهر شده بودند١٨۴٨انتقاد از احزاب و آموزشهايی که در خلال سال طوفانی : می دهد
که به نهضت سالهای شصت مبارزه از عرصه نظريه عمومی قدم به عرصه ای می گذارد 

  .باکونيسم از انترناسيونال طرد می شود: مستقيم کارگری نزديک تر است
در : برای مدت کوتاهی مولبرژر پرودونيست به ميدان می آيددر آغاز سالهای هفتاد در آلمان 

ولی هم نفوذ اين و هم نفوذ آن در . پايان سالهای هفتاد هم دورينگ پوزيتيويست ظهور می کند
اکنون ديگر مارکسيسم بدون چون و چرا بر کليه . ريا ديگر به کلی ناچيز استميان پرولتا

  .ايدئولوژيهای ديگر نهضت کارگری غلبه می کند
حتی در .  قرن گذشته اين پيروزی در قسمتهای مهم خود به انجام رسيده بود٩٠در اوان سالهای 

وام کرده بود، احزاب کشورهای لاتن هم، که سنت های پرودونيسم در آنجا مدت بيشتری د
تشکيلات . کارگری در حقيقت شالوده برنامه ها و تاکتيک خود را بر اساس مارکسيستی ريختند

بين المللی جنبش کارگری، که به صورت کنگره های متناوب بين المللی تجديد حيات نمود، 
ولی . ر گرفتبلافاصله و تقريباً بدون مبارزه، در تمام مسائل اساسی بر زمينه مارکسيسم قرا

هنگامی که مارکسيسم عرصه را بر تمام آموزشهای کم و بيش جامع خصم تنگ نمود، آن 
. تمايلاتی که درون اين آموزشها قرار داشتند به جستجوی راههای ديگری برای خود افتادند

به اين ترتيب نيم قرن دوم . شکلها و انگيزه های مبارزه تغيير کرد ولی مبارزه ادامه داشت
با مبارزه جريان ضد مارکسيستی درون ) سالهای نود قرن گذشته(وديت مارکسيسم موج

  .آغاز گرديدمارکسيسم 
برنشتين، که سابقاً يکی از مارکسيستهای ارتدکس بود، نام خود را بر اين جريان گذارد و با های 

يعنی و هوی زياد و با جامع ترين بيان اصلاح آموزش مارکس و تجديدنظر در آموزش مارکس 
حتی در روسيه که در آن عمر سوسياليسم . به شکل رويزيونيسم قدم به ميدان گذارد

 به حکم عقب ماندگی اقتصاد کشور و اکثرت نفوس دهقانی که زير – طبعاً غيرمارکسيستی
 طولانی تر از هر جا بود، حتی در اين روسيه، –فشار بقايای سرواژ قد خم کرده است 

چه در مسئله ارضی . ر برابر چشم ما به رويزيونيسم تبديل می شودمارکسيسم بطور آشکاری د
و چه در مسائل عمومی برنامه و تاکتيک، سوسيال )  تمام اراضیبرنامه مونيسيپاليزاسيون(

وارده در آموزش مارکس بقايای در حال » اصلاحات«ناردنيک های ما بيش از پيش به کمک 
يوه خاص خود جامع و اساساً دشمن مارکسيسم است، زوال و انحطاط سيستم فرتوتی را که به ش

  .جايگزين مارکسيسم می نمايند
اين سوسياليسم حالا ديگر نه در زمينه خاص . سوسياليسم ماقبل مارکس شکست خورده است

 .خود، بلکه به عنوان رويزيونيسم و در زمينه عمومی مارکسيسم به مبارزه ادامه می دهد
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